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 مقدمه

 الحمدلله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و اهل بیته الطاهرین

برای اینکه بتوانیم فضیلت ها را در خود نهادینه کنیم و بدیهارا از خود بزداییم چاره ای جز مدد 

 :فتن از صبر  نیست همان گونه که خداوند صابر و صبور فرمودگر

ای افرادی که ایمان  ﴾بقره۳۵۱﴿واَلصَُّلاةِ  إِنَُّ اللَُّهَ معََ الصّابرِینَ بِالص َّبرِ یا أیَ ُّهَا الَُّذینَ آمنَُوا استعَینوا

 .نماز کمک بگیریدو( و استقامت)از صبر ! اید آورده

وند در کتابش بارها ما را به داشتن صبر توصیه کرده و فرموده که لذا خدا.صبر مادر همه فضائل است

 .صابران را دوست دارد

و معصومین ( س)و زهرای مرضیه( ع)و امیرمومنان(ص)در اهمیت صبر همین بس که اگر پیامبر اکرم 

 .دیگر صبر نداشتند در ماموریت الهی خود موفق نمی شدند

مثلا پیامبر اکرم شش فرزند داشتند .بلا و مصیبت قرار نگرفتند هیچ پیامبری باندازه پیامبر اکرم مورد

یا اینکه دشمنان مرتب با ایشان جنگ می کردند و در .که پنج تای انها قبل از ایشان رحلت کردند

جنگها بهترین یارانش چون حمزه سیدالشهداو پسر خوانده اش زیدبن حارثه و جعفربن ابیطالب را 

به او تهمتهایی مانند دیوانه و جادوگر و . دانهای مبارکش را شکستندپیشانی و دن. شهید کردند

 ..ولی پیامبر خدا صبورترین بنده خدا بودند...زدند..دروغگو و 

و پیامبر این چنین بودند و .رگز به خدا اعتراض نمی کندهمهم ترین علامت افراد صبور انست که 

 .هرگز اعتراضی نداشتند و راضی به رضای الهی بودند

 .مانند حضرت امام که صبر عجیبی داشتند وهمین عامل موفقیت ایشان بوداولیا خدا هم صبور بودند 

در این کتاب به ابعاد مختلف صبر پرداخته شده است امید است مورد استفاده خوانندگان محترم قرار 

 کرمانشاه.1011زمستان.گیرد
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 تقوا از جلوه های صبر 

 یمثلا دعا ایلفت کرد و نگاه نکردبا نفس مخا دیمثلا نگاه به  نامحرم که با..مخالفت با نفس یعنیتقوا 

شما با  یبلند نشو ول دیگو ینفس م یا دهیدراز کش ایشما نشسته  شود یپخش م ونیزیفرج از تلو

برا نماز صبح . ریشما وضو بگ یول ریوضو نگ دیگو یقبل خواب نفس م ای..م حضرت بلند شوان دنیشن

 دیگو یعصر کلاس قرآن است نفس م.انشما بلند شو و نمازت بخو یول!بخواب ریبگ دیگو ینفس م

نمازت تو  دیگو یروز جمعه نفس م. یرو یکلاس قرآن ومسجد م یشویشما بلند م یولش کن ول

 ادیاون ب ربذا گهیحرفت شده،نفس م لتیبا فام.یرو ینماز جمعه م یشویشما بلند م یخونه بخوان ول

بذار اون اول  دیگو ینفس م دیآ یم یتوکوچه داره دوست. یشویم شقدمیشما پ یکنه ول یعذرخواه

 خوادیگوید روزه نم یفردا اول ماه مثلا رجب است نفس م.یکن یشما اول سلام م یسلام کنه ول

 برداربرا خودت  گهینفس م. پولش جا گذاشته فیک ییبنده خدا.یریگ یشما روزه م یول یریبگ

 یریشما ن یول یهای شهوان تیبرو تو سا گهینفس م یدار نترنتیا.یدیبه صاحبش م یریشما م یول

 یشما کمک م ینفس میگه کمک نکن ول خوادیکمک م ادیم یریفق.سالم و خوب یها تیتو سا

وسوسه نفس در  گهیو د یشویکم کم بر نفس حاکم م یبا نفس ،مخالفت کن شهیاگر هم....و  یکت

 .کند یمم ثرشما ا

 یگیراسش م یشما به مشتر یلنگو و گهیمشکل داره  نفس م نیماش یبفروش یخوایم نیماش] 

سما راسش  یول دیبه طرف نگ گهیشوهر کنه مشکل اعصاب داره نفس م خوادی،خواهرت م

شما  ینخره  ول دیشا یبگ یگه چکار دار یداره،نفس م یمشکلات  یخونه بفروش یخوایم.یگیم

شما  یت ولاس ریکه مثلا فلان شخص فق یدیامضا کن شهادت م ارندیم مهنا..گمیرو م قتیحق یگیم

 .یکن یشما امضا نم یانصا کن ول لهیفام گهیم ست،نفسین ریفق دیدان یم

 تیشخصس شمارا اد.یکن یشما سکوت م یجوابش بده ول گهیفس مناندازه  یم کهیهمسرت بت ت] 

شما  یول!حسابش کف دست بذار گهینفس م یریانتقام بگ یتونیم یکرد دایکرده حالا شما قدرت پ

نفس . یقرض بد یدار  گهیم ادیاون م یبعد مدت دهیبت نم یخوایقرض م قتیاز رف..شیبخش یم



  صبر مادر فضائل

6 
 

 یهروقت پول لازم داشت قیرف یگیو م یدیو بش قرض م یاریشما به روش نم یول.ندارم هبگو ن گهیم

 ...اول به من بگو

 راه ضعیف کردن نفس

 .یکی از راههای ضعیف کردن نفس ،زاهد بودن نسبت به دنیا است

و راحت طلب  غذاهای لذیذ و شربت های مختلف میخورد و خواب طولانی دارد کسی که همیشه

 !است نمی تواند بر نفس خود حاکم شود

 .در دعای ندبه امده که خداوند با پیامبران شرط کرد که در دنیا زاهد باشند

 ...و زخرفها و زبرجها.بعد ان شرطت علیهم الزهد فی هذه الدنیا الدنیه

 ..ه  فرزندش گفت میل به جگر پیدا کردهب( ع)امیرالمومنین

علی بن : از ز هری درباره زاهدترین مردم در دنیا پرسیدم و او در پاسخ گفت: مالک بن انس گفت

حدود یک سال اشتهای جگر کباب ( ع)به ما گزارش شده که امام علی...»: سپس گفت(! ع)طالب ابی

( ع)روزى فرزندش امام حسن(. کرد خودداری میاما از تهیه آن )شده همراه با نان شیرمال را داشت

دار بود، به یاد این موضوع افتاده و غذای مورد علاقه پدرش را فراهم کرد و هنگام افطار در  که روزه

پسرم این غذا را به او : فرمود  (ع)على. در همین هنگام، بینوایى به درِ خانه آمد. جلوی روی ایشان نهاد

 : نامه عملمان این آیه خوانده نشودبده تا فرداى قیامت، در 

بِهَا فَالیَْومَْ تُجزَْوْنَ ویََومَْ ی عرَْض  الَُّذِینَ کَفرَُوا عَلَى النَُّارِ أذَْهَبتْمُْ طیَُِّبَاتکِمُْ فِی حیََاتکِمُ  الد ُّنیَْا واَسْتمَتْعَْتمُْ 

 رِ الْحقَُِّ وبَمَِا کُنتْمُْ تَفسْ قُونَعذَاَبَ الْه ونِ بمَِا کنُتْمُْ تسَْتکَبْرُِونَ فِی الْأَرْضِ بغَِیْ

لذُّات )شما ( فرشتگان قهر و عذاب به آنها گویند)و روزی که کافران را بر آتش دوزخ عرضه کنند  »

بردید و بدان لذُّات دنیوی  ( به شهوت رانی و ظلم و عصیان) خوشیهایتان را در زندگانی دنیا( بهشتی و
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شوید چون در زمین به  مروز به عذاب ذلُّت و خواری مجازات میبر خوردار و دلباخته بودید، پس ا

 1(.02احقاف، ) .گرفتید کردید و راه فسق و تبهکاری پیش می ناحق تکبر می

 

 ...وخوردن باقلوا(یزدی)آیت الله حاج شیخ غلامرضا فقیه خراسانی 

 داغ باقلوا را به دل گذاشتم

 

. روزی شخصی یک جعبه باقلوا برای شیخ هدیه برد. دا کردایه الله شیخ غلامرضا یزدی میل به باقلوا پی

اما چند دقیقه ای بعد پیرزنی امد و !و شیخ به شکمش وعده داد دلی از عزای باقلوا در می اورد

داغ باقلوا را به دلت !شیخ جعبه باقلوا را به پیرزن داد و به  خود خطاب کرد. درخواست کمک کرد

 !نشاندم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

، قم، مؤسسه نشر 262 - 260، ص 0 ، ج (ع)ابن حیون، نعمان بن محمد، شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار 
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 ..تشیصبر بر مع

پولی برای مخارج .در فشار مالی قرار می گیریم. گاهی خداوند ما را با سختی معیشت امتحان می کند

کلمان به خداوند مهربان را از دست ندهیم و رو به دیگران باید در این مواقع تو.ندگی نداریمز

 .و فقط به او متوجه باشیم و بر سختی زندگی صبر کنیم.نیاوریم

دانند  یرا از خود انسان م یدسته روز کی.پنج دسته هستند ید مردم از جهت روزپیامبر اسلام فرمو

 یدانند ول یمشرکند دسته سوم از خدا م نهایدانند ا یدسته کافرند دسته دوم از انسان و خدا م نیکه ا

 یحق اله یدانند ول یرا از خدا م یمنافقند دسته چهارم روز نهایا!نه ایدهد  یم یشک دارند خدا روز

مومن  نهایپردازند ا یدانند و حق خدا را م یرا از خدا م یفاسقند دسته آخر روز نهایکنند ا یرا ادا نم

 هستند

نقل شده است روزی حضرت میکائیل خدمت حضرت رسول اکرم صل الله علیه و اله و سلم نازل 

ت، خداوند مرا من خزانه دار زمین هستم، تمام خزائن زمین در اختیار من اس: گردید و عرض کرد

بدون  -فرستاده است که شما را مخیر گردانم یا پادشاه و ملک باشید و تمام خزائن در اختیارتان باشد 

 .و یا عبد و بنده ای از بندگان الهی باشید -اینکه از مقامتان کم شود 

روز من دوست دارم بنده باشم، دوست دارم یک : رسول اکرم صل الله علیه و اله و سلم فرمودند

آن روزی که ندارم، بگویم خدایا مرا روزی ده، و روزی هم که به من . گرسنه و یک روز سیر باشم

.عنایت می کند او را شکر کنم
2 

 

 .علمای ما اکثرا در دوران طلبگی گرسنگی را بارها تجربه کرده اند

                                                           
2

 . 89ص : بحار الانوار، کتاب عدل 
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 میفقط از خدا کمک بخواه یعنی نینستع اکینعبد و ا اکیا

 ...رد شد یاباز در قص نیرالمؤمنیام

در دکان  ای فربه و چاق گوشتهاى که گذشت قصابى به السّلام علیه على حضرت که شده روایت 

: اى امیر المؤمنین از این گوشتهاى چاق خریدارى کنید حضرت فرمود: داشت مرد قصاب عرضکرد

نسیه نمی  کنم و نسیه میدهم فرمود من به نخوردن گوشت صبر می: قصّاب گفت. پول همراه من نیست

  صفحه  1ارشاد القلوب جلد . برم 

 

 ..به شرک است کینزد گرانیدرخواست از د

 :فرمودیالله حق شناس م تیآ

 

 چیه یاست، ول اردریلیبنده م ییدا: به استادم گفتم خواندم، یم یکه بنده درس طلبگ یدر زمان �

 !به بنده ندارد یتوجه

 

در قلب تو رسوخ کرده است، هر چه  ایت که محبت دناس نیا ۂصحبت تو نشان نیا: استاد گفت �

 .یمحبت را از قلب خودت خارج کن نیا دیزودتر با

 

 .رزق تو را بدهند( ع)زمان خدا و امام دیبا! کدام است؟ ییدا �
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من آمد و  شیرضا علما پ خیروز ش کیکه من در کلاس اخلاق شرکت کردم،  یچند سال   

 .کرده ام نییتع انهیماه کیشما  یم و براشما رفته ا ییدا شیمن پ: گفت

 

 نیچن یشما با اجازه چه کس: ناراحت شدم و گفتم یلیخ دم،یرا شن شانیحرف ا نیا یبنده وقت �

 !گریبان تو را خواهم گرفت( ص)روز قیامت در حضور پیغمبر ! ؟یکرد یکار

 

 .ام من به شما احسان کرده! باباجان: گفت   

 

تو  ریکه من از سر تقص یو اگر بخواه! ر شما احسان در حقِّ من نبوده استکا نیخیر، ا: گفتم �

 !خواهی، به من مراجعه کن بگذرم، باید بروی و به دایی بنده بگویی که اگر تو پول می

 

 یحرف را م نیا( ع)با توجه به مقام مقدس امام زمان  ینداشتم، ول یپول چیالبته بنده درآن زمان ه�

 .زدم

 

 .بودم که از دایی خودم توقع مالی داشتم یمن همان کس! کند می یریچه تأث یمطالب اخلاق دیببین�

 

 ۳ز ملک تا ملکوت، ج �
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 ...درخواست کمک نکند فقط از خدا بخواهد چکسیاز ه  نموم.

 .م فرمود همه دنیا را بدهند تا ساعتی ذلیل باشم هرگز قبول نمی کنمامام سجاد علیه السلا

ث است هرکه درخواست درحالی که حدی.اندازند  یو اون رو م نیهستند مرتب به ا یدارفامتاسفانه .

 .کند ذلیل میشود

 ..پوست خربزهو خوردن  یریجزاسید نعمت الله علامه 

 خوردیم ها را می پوست خربزه

وضعیت ما در معیشت و  :علامه سید نعمت الله جزایری درباره خاطرات دوران تحصیل خود می گوید

های طلبگی  بیشتر روزها مباحثه. دیمزندگی به این صورت بود که در خانه یکی از بزرگان حویزه مقیم بو

رسیدیم که ناهارشان را خورده بودند و ما باید تا هنگام  کشید، وقتی به خانه می در مدرسه به درازا می

هایی که بر زمین  رفیقی داشتم که بدون آگاهی من با پوست خربزه. کردیم شام با گرسنگی مبارزه می

هر . کردم نمود، من هم بدون اطلاع او همین کار را می میریخته و خاک آلود شده بود رفع گرسنگی 

تا اینکه یک روز او را   داشتیم، دو به خاطر حیا و حفظ ظاهر این کار خود را از همدیگر مخفی نگه می

 .خورد دیدم که کنار در نشسته و تعدادی پوست خربزه خاک آلود جمع کرده و آنها را می

 .ام گرفت با دیدن این صحنه خنده

 خندی؟ گفت چرا می

گفت اکنون که راز ما برای . دهم گفتم به خاطر اینکه من هم مثل تو هستم و همین کار تو را انجام می 

مدتها به این . ها را جمع کنیم، آنها را با آب بشوییم و بخوریم هم فاش شد، بهتر است با هم پوست خربزه

 .کردیم صورت گذران می

گرفتم و همچنانکه به سوی مدرسه  گاهی قطعه نانی از نانوا میبودم در مدرسه منصوریه شیراز که 

کردم تا  توانستم نان به دست بیاورم، صبر می بیشتر اوقات نمی. خوردم شتافتم آن را در طول راه می می

وقتی لحظات روزم را مرور . ام یا نه افتادم که امروز نان خورده ها به شک می در بیشتر شب. شب برسد
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 .ام شدم که چیزی نخورده م متوجه میکرد می

در . در غرفه بلندی سکونت کرده بودم که درهای فراوانی داشت. ها برای مطالعه چراغ نداشتم شب

کرد، جایم  پرداختم و چون ماه در آسمان گردش می گشودم و به مطالعه می های مهتابی کتاب را می شب

. این شیوه زندگی سبب شد که چشمم ضعیف شود. اندمدو سالی را به این صورت گذر. دادم را تغییر می

نوشتم، از شدت سرما دستانم ترک خورده، از آنها  درسی داشتیم که حواشی آن را پس از نماز صبح می

 دیدم از دستم خون جاری شده است شدم، پس از پایان کار می زد، ولی من متوجه نمی خون بیرون می

 

 خواندم از ترس سگ، بلند آواز می

به خاطر . داند در آنجا آنقدر گرسنگی و مشقت کشیدم که خدا می. حدود نه سال در شیراز بودم

. ای را که در آن دو روز نتوانستم هیچ گونه غذایی جز آب به دست بیاورم شنبه آورم چهارشنبه و پنج می

( ه چراغشا)به بارگاه سید احمد بن موسی کاظم. شب جمعه سرم گیج رفت و جلو چشمانم سیاه شد

هنوز آنجا را ترک نکرده . من مهمان تو هستم! مشرف شدم و قبر او را در بغل گرفتم و گفتم آقا جان

 .حمد و سپاس خدای را بجا آوردم. بودم که سیدی آمد و غذای آن شب را به من عطا کرد

رفتم و در  از میهای اطراف شیر گاهی اوقات همراه دوستان و علما برای یک هفته، کمتر یا بیشتر به باغ

خدای تعالی در شیراز . کردم گاه جلسات درس و اشتغال به تحصیل را رها نمی ولی هیچ. ماندم آنجا می

هایی که در تحصیل در شیراز با  از سختی. به خاطر دوستان صالحی که نصیبم کرده بود، بر من منت نهاد

اش  یکی از دوستان بگذرانم، چون در خانه ها را در خانه آن روبرو بودم یکی آن بود که ناچار بودم شب

درسی داشتم که اواخر شب آن را مطالعه و روز . کردم چراغ داشت و از روشنایی چراغ او استفاده می

بایست از  مسجد جامع در آن سوی شهر بود و برای رسیدن به آن می. کردم بعد در مسجد جامع ارائه می

خاستم، عصایی  پس از مطالعه درس بر می. چراغی روشن نبوددر آخر شب هیچ . چندین بازار عبور کنم

عبور از میان بازارها . افتادم در حالی که هنوز مقدار قابل توجهی از شب باقی بود داشتم و راه می برمی

ای برای  ها یک سگ به اندازه گوساله پرخطر و پر مخاطره بود، چون هر کدام از دکانداران شب
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کردم جز من هیچ کس در بازار نبود و  وقتی از بازار عبور می. گذاشت محافظت از دکان خود می

دادم  گرفتم و ادامه می بایست به تنهایی آن راه را بروم و چون تاریک بود، دست خود را به دیوار می می

کردم با صدای بلند آواز خواندن، تا سگ  رسیدم شروع می وقتی به دکان بقال می. تا راه را گم نکنم

رسیدم، حیله و  به هر دکانی که می. نکند دزد آمده، بلکه بداند که عابری در حال عبور استگمان 

مدتی از اقامتم در شیراز . بردم تا از سگ آن دکان خلاص شوم و به سلامت عبور کنم ترفندی به کار می

م کسی نزد من دوست نداشت. حجره من در مدرسه منصوریه در طبقه فوقانی بود. را به این گونه گذراندم

 .همیشه تنهایی را دوست داشتم. ام بگذرد بیاید یا از کنار حجره

 

 .. خرابهو یابوالحسن اصفهان.

 نوچ میدرک یم یگدنز یا هبارح رد هداوناخ اب هام دنچ یگبلط نارود رد دندومرف دیلقت عجرم نیا

 میتشادن هراجا لوپ

 ...یو استاد ول ییعلامه طباطبا

 :دندومرف دوخ هملاع

رسید، اما دو سه ماه چیزی نرسید و هر    ام از تبریز می  اشرف، هزینه زندگی نجف هنگام اقامت در

روزی در منزل نشسته بودم و کتابی را . پس انداز داشتم، خرج کردم و کارم به استیصال کشیدچه 

توانی بدون پول زندگی   تا کی می»: کردم که ناگهان رشته افکارم پاره شد و به خود گفتم   مطالعه می

در را . کوبد   به محض این که این فکر از خاطرم گذشت، شنیدم کسی محکم در خانه را می« کنی؟

فرم لباسش امروزی نبود، نه لباس . با مردی روبرو شدم، دارای محاسن حنایی و قد بلند. باز کردم

خدای تبارک و . ام من شاه حسین ولی»: پس از سلام به من، گفت. آخوندی بود و نه لباس درویشی

ه را رها کردی و به در این هیجده سال، کی تو را گرسنه گذاشتم که درس و مطالع: فرماید   تعالی می

به . به خانه برگشتم و پشت میز نشستم و آن گاه به خود آمدم. «فکر رزق و روزی افتادی؟ خداحافظ
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آیا من برخاستم و با پاهایم به طرف در خانه رفتم؟ : فکر فرو رفتم و سه سؤال در فکرم پدیدار شد

در این : انب خدا پیام داد کهدوم، آیا شیخ حسین ولی گفت یا شاه حسین ولی؟ سوم، ایشان از ج

هیجده سال، کی تو را گرسنه گذاشتم؟ در فکر بودم که مبدأ این هیجده سال چه وقت بوده است؟ در 

مورد سؤال اول اطمینان یافتم که حالت کشف در بیداری بود؛ در مورد سؤال دوم، فهمیدم نام او شاه 

تبریز رفتم، مانند سابق برای فاتحه خوانی در حسین ولی بود؛ زیرا پس از این واقعه در تابستان به 

مرحوم مغفور فلان و فلان شاه حسین »: زدم که ناگاه دیدم بر سنگ قبری نوشته است   قبرستان قدم می

اشرف آمد؛ در مورد  نجف و تاریخ وفاتش سیصد سال قبل از روزی بود که به در خانه ما در« ولی

هیجده سال، همان وقتی بود که معمم شدم و به لباس  سؤال سوم، پس از فکر دریافتم که آغاز

 .نامه و هم مخارج معاش رسید تبریز به هر حال، بعد از این ماجرا، از (۱. )خدمتگزاری دین درآمدم

 ...هایسلام الله عل هیمرض یزهرا یپنج روز گرسنگ

 نینموملاریما شرهوش هب یلو دندوب هنسرگ زور جنپ یهاگ(س)هیضرم یارهز ترضح هدما تایاور رد

 .دندومن یم ربص و دندرک یمن راهظا

 ...میکن هیهم را به صبر توص

 ..ربصلاب اوصاوت و قحلاب اوصاوت و

 ...صبور باشد دیبا شنمازیپ

 ...قتلگاه یصبر در گود

 نیثیغتسملا ثایغ ای کاوس دوبعملا کئلاب یلع اربص:دومرف یم هاگلتق یدوگ رد (ع)ءادهشلادیس

 ..  پسر عمه ما شمس و سرطان

 و هوکش ناونع هب یا هملک هاگچیه یلو دیشک یم درد یلیخ و تفرگ ناطرس یناوج رد ام لیماف

 .دندرک یم رکش هشیمه و میدینشن ناشیا زا ادخ هب ضارتعا
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 صبر بر مصیبت

داشت از مدینه می رفت شب کنار قبر پیامبر ماند و با حضرت حرف می امام حسین علیه السلام وقتی 

پیامبر !زد تا خوابش برد و پیامبر را دید و عرض کرد مرا پیش خود نگه دارید دیگه به دنیا برنگردم

 .فرمود پیش خدا مقامی داری تا شهید نشی و اهل بیتت اسیر نشند به اون مقام نمیرسی

ندگی بکنه و بلاهارو تحمل کنه و صبرش رو از دست نده تا کارنامه قبولی بله باید انسان در دنیا ز

 بگیره

همه فرزندان غیر از زهرای مرضیه قبل از پیامبر از دنیا .فرزند داشتند سه پسر و چهار دختر7پیامبر خدا 

 .رفتند

اسماعیل نوجوان  وقتی. بعدهم که بش اسماعیل را داد . خدا به ابراهیم تا هشتا د نودسالگی فرزند نداد

 !شد خدا به ابراهیم علیه السلام دستور داد باید او را قربانی کنی

خدا به امام رضا تا سن چهل و هشت سالگی اولاد نداد بعد که جوادالائمه به دنیا امد چون صورتش 

گندمگون بود ولی امام رضا علیه السلام سفید بودند بعضی ادمای جاهل می گفتند این فرزند شما 

تا عاقبت انها قیافه شناس اوردندو قیافه شناس ها تایید کردن که فرزند امام رضا علیه السلام !یستن

 !است

 !دوتا از امامای ما توسط همسرانشان شهید شدند

 با سخت ترین چیزها امتحان می کند پیامبر و امام نماینده خدا و بهترین فرد هستند ولی خدا انهارا
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  بلا ومصیبت صبر بر

فرموده است  بدرستى که بنده مومن اگر بداند آنچه را خداى تعالى براى او آماده و مهیا(:ص)امبرپی

 .در مقام بلا، هر آینه آرزو مى کند که بدنش با مقراضها پاره شود

گذرد، بهتر از هفتاد پسر است که پس از خود بگذارد و  یک فرزند که پیش از مرد در:امام صادق ع

 جهاد کنند در راه خداى سوار اسبان شوند و

کند، خداى تعالى از ملائکه خود سوال مى فرماید که ایا  چون فرزند بنده اى از بندگان خداى وفات

: گرفتید میوه دل او را؟ عرض مى کنند: آرى مى فرماید: مى کنند گرفتند فرزند بنده مرا؟ عرض

 انا الیه راجعون انا لله و ایش نمود وتو را ست: مى کنند  گفت بنده من ؟ عرض  چه: مى فرماید. آرى 

 .بیت الحمد نام نهید خانه براى او در بهشت بنا گذارید و آن را: مى فرماید. گفت 

 رحمت نمود و آن حضرت بر فوت او بسیار -على نبینا و علیه السلام  -داود نبى  زندى ازفر()  :

برابر بود؟  داود فرزند تو در نزد تو با چه: پس خداى تعالى به سوى او وحى فرمود. اندوهناک شد

ت پس براى توس: فرمود پروردگارا در نزد من برابر بود با روى زمین که پر از زر باشد: عرض کرد

 . نزد من در روز قیامت معادل پرى روى زمین از ثواب و پاداش نیک

 با صبر آورندگان خداى  صبر کنید به درستى که ()ان الله مع الصابرین اصبروا :

ربکم بخمسه آلاف من الملائکه  بلى ان تصبروا و تتقوا و یاتوکم من فورهم هذا یمدد کم:وفرمود

  ()مسومین

 فرموده است براى صابران در میانه چندین امر که جمع نفرموده است بر غیر ایشان پس جمع و 

 : فرموده است

ایشانند که بر ایشان است صلوات  () المهتدون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمة و اولئک هم

 .پروردگارشان و زحمت از خداى عزوجل براى صابران فراهم است  از

چون متوجه کنم به بنده اى از : فرمود خداى :(  :فرمود -علیه و آله و سلم  صلى الله -پیغمبر خداى 

فرزندانش و پذیرایى کنند آن را به شکیبایى نیکو شرم مى  بندگان خود مصیبتى را در بدن یا اموال یا

 . براى او میزانى بر افرازم یا دیوانى باز نمایم دارم از او در روز رستخیز که

file:///G:/100000ketab/Mazhabi/download110.com-mazhabi%20(82)/10-1-maskan/html/footnt01.htm%23link99
file:///G:/100000ketab/Mazhabi/download110.com-mazhabi%20(82)/10-1-maskan/html/footnt01.htm%23link114
file:///G:/100000ketab/Mazhabi/download110.com-mazhabi%20(82)/10-1-maskan/html/footnt01.htm%23link115
file:///G:/100000ketab/Mazhabi/download110.com-mazhabi%20(82)/10-1-maskan/html/footnt01.htm%23link116
file:///G:/100000ketab/Mazhabi/download110.com-mazhabi%20(82)/10-1-maskan/html/footnt01.htm%23link135
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مردمان صاحب ایمان که گرفتار بلیه شود و  هر یک از :فرمود -سلام الله علیه  -حضرت ابو عبدالله 

 . صبرنماید براى او اجر هزار شهید است

بودیم مردى وارد شد و  -علیهما السلام  -ابى عبدالله  در خدمت حضرت: از ابى میسر است که گفت 

که اگر صبر و  به درستى :آن حضرت فرمود. مودشکایت ن از مصیبتى که به او رسیده بود،

آورى قدر الهى بر تو  خویشتندارى کنى ذخیره پاداش نیک گذارى و اگر خوددارى ننمایى و بیتابى

 جارى مى شود و تو نکوهیده و بى مزد خواهى بود

. شدرا پسرى بود و مریض  -رضى الله عنه  - از انس بن مالک روایت شده است که ابوطلحه انصارى

یافت چون به خانه آمد پرسید پسرم چگونه است ؟ ام سلیم  ابو طلحه از خانه بیرون رفته و پسر وفات

آرام شد و خوابش ربوده است آن گاه غذا خوردند و خفت و خیزى  اینک: که مادر پسر بود گفت 

پس به . ت فرزندت وفات یافته اس: یافتند، ام سلیم با ابو طلحه گفت  بسزا کردند و چون فراغت

 رسید و -صلى الله علیه و آله  -ابو طلحه خدمت پیغمبر خداى . و چون صبح شد. پرداختند تجهیز او

 :آرى فرمود: آیا دیشب عروسى کردید؟ عرض کرد: فرمود. ماجرا را به عرض آن حضرت رساند

رى زایید و به پس ام سلیم پس ارزانى دار خداوندا براى این مرد و زوجه اش برکت اللهم بارک لهما

 برد حضرت او را عبدالله نامید -صلى الله علیه و آله  - ابو طلحه گفت او را خدمت پیغمبر خداى

اى پسرک : او را گفت  و روایت شده است که صلت بن اشم در جهادى بود و پسرى همراه داشت

سر پیش رفت و پ. در یابیم  به پیش شو و جهاد کن تا ثواب صبر و احتساب را از شهادت تو!من 

اگر براى تو : فراهم شدند، گفت  معاذه عدویه زوجه او  زنان نزد مادرش . جنگ کرد و کشته شد

 آمده اید باز گردید تهنیت نزد من مرحبا بر شما باد و اگر براى تعزیت

 های روحی و مصیبت شهادت فرزندان و یاران، بر امام ترین ضربه سخت.اما لایوم کیومک یا اباعبدالله

ولی در همه آنها خود را نباخت و مقاومت و ایستادگی کرد و تن به تسلیم . السلام وارد شد علیه  حسین

جملات آن حضرت در مورد صبر بر داغ عزیزان و شهادت همراهان بسیار است و از . و ذلت نداد

ای که خواند  بههنگام خروج از مکه در خط. آغاز نیز خود را برای تحمل این پیشامدها آماده کرده بود

نَصبرُِ عَلی بَلائهِ و ی وَفُّینا اُج ورَ »: و اشاره به آینده حوادث و پیشگویی شهادت خویش داشت، فرمود
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کنیم، او نیز پاداش صابران را به ما  ؛ ما به رضای خدا رضاییم، بر بلای او صبر می(7)« الصّابِرین

این قوم، جز به کشتن من : توصیه فرمود در شب عاشورا به خواهرش زینب و دیگر بانوان. دهد می

جدمان . کنم شوند، اما من شما را به تقوای الهی و صبر بر بلا و تحمل مصیبت وصیت می راضی نمی

 همین را وعده داده و تخلفی در آن نیست

 

4[ ]3]؛ «  ه م  الْم هتَْد ون أُولئکَِ عَلیَْهمِْ صَلَواتٌ منِْ ربَِّهمِْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئکَِ... وَ بَشِّرِ الصَّابرِین  

 

یکی از انبیاء بزرگ الهی است که دارای مال و فرزندان فراوان و بسیار اهل بخشش ( ع)حضرت ایوب

  .بود

او مورد امتحانهای سخت الهی قرار گرفت؛ اموال او از بین رفت، فرزندان او هلاک شدند، بدن او 

ئب و مرضهای شدیدی که بر او وارد شد، صبر نمود دچار امراض سخت شد؛ اما او در برابر کوه مصا

 و هیچ شکایتی نکرد؛ لذا به عنوان اسوه و الگوی صبر شناخته شد

الَّذینَ   ءٍ منَِ الْخَوفِْ وَ الْج وعِ وَ نَقْصٍ منَِ الْأمَْوالِ وَ الْأنَْفسُِ وَ الثَّمَراتِ وَ بشَِّرِ الصَّابِرین وَ لنَبَْلُونََّکمُْ بِشَیْ

[ ]۴۲]؛ « أَصابتَْه مْ م صیبَةٌ قالُوا إنَِّا لِلَّهِ وَ إنَِّا إِلیَْهِ راجعِ ون إذِا  

 

 

 

 

                                                           
    .بقره/سوره۲، آیه۵۱۱ 

3
  

 .بقره/سوره۲، آیه۵۱۱
4
  

http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%A8%D8%B1#foot-main10
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%A8%D8%B1#foot-main10
http://lib.eshia.ir/17001/1/24/%D8%B5%D9%8E%D9%84%D9%8E%D9%88%D9%8E%D8%A7%D8%AA%D9%8C
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 صبر بر شکنجه های دشمنان اسلام

انهایی که بدست دشمنان  اسیر و شکنجه .یکی از مهم ترین انواع صبر،صبر مبارزین راه اسلام است

:شیعیانی چون میثم تمار  نمونه ان.می شدند  

آن،  یو به جا دیو از آن حضرت بد بگو دیجو یزاریب یدستور داد از عل ثمیبه م ادیز نبگویند 

دستور  نیکرد که اگر به ا دیرا تهد ثمیاو م. دیبگو کیخود را به عثمان اعلام کند و از او ن یدوست

 هیقت توانست یاگرچه م ثمیم. کشد یو او را به دار م کند یرا قطع م شیها و پاها عمل نکند، دست

خواهد کرد و  نیچن ادیز او را آگاه کرده است که ابن یو گفت امام عل دیکند، شهادت را برگز

را دروغ جلوه دهد، دستور داد  یبیخبر غ نیا نکهیا یبرا ادیز به دنبال آن، ابن. دیزبانش را خواهد بر

 یبالا ثمیم. دار کشند هب ثیعمرو بن ح رَ ٔ  را قطع کنند و او را کنار خانه ثمیم یها و پاها تنها دست

نزد  یمکنون و شگفت حضرت عل ثیاحاد دنیشن یبرا خواست یبلند از مردم م یدار با صدا ٔ  چوبه

 ثیعمرو بن حر. گفت یم یسخنان هاشم یو فضائل بن هیامُ یبن یها فتنه ٔ  او درباره. او جمع شوند

رفت و ماجرا را به او  ادیز ابن دزده نز شتاب د،یو ازدحام مردم را بر گرد او د ثمیم یچون افشاگر

 نیگفته شده است او نخست. لجام نهند ثمیدستور داد بر دهان م ،ییرسوا میاز ب اد،یز ابن. اطلاع داد

 لیکه نگران تما ثیعمرو بن حر گر،ید یتیبه روا. بود که در اسلام بر دهانش لجام نهاده شد یفرد

را  ثمیخواست دستور دهد زبان م ادیز بود، از ابن کومتو شورش آنان بر ضد ح ثمیمردم به سخنان م

 نیا یادآوریبا  ثمیم. کار فرستاد نیا یاز نگهبانان را برا یکیموافقت کرد و  ادیز ابن. قطع کنند

 بیتکذ ش،یها و پاها زبان و دست دنیرا در مورد بر یعل شینتوانست سخن مولا ادیز مطلب که ابن

۱۸ش، ص۳۱۲۱رجال،  ،یکش)دیع شد، به شهادت رسقط نشپس از آنکه زبا یکند، لحظات ) 
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مبارزین زمان طاغوت که در زندانهای شاه،بدست ساواک  همچنین نمونه ای از صبر بر شکنجه را در 

.قامت می کردند و متزلزل نمی شدند را می توان مشاهده نمودشکنجه می شدند ولی است  

م بتول غفاری که خیلی شکنجه شدند ولی دست حتی خانم هایی که مبارز بودند مثل خانم دباغ و خان

.از عقیده درست خود برنداشتند  

در اینجا به چند نمونه از صبر و استقامت مبارزین در زیر شکنجه های طاقت فرسای دشمنان اشاره می 

:نماییم  

 

 خاطرات خانم بتول غفاری

ین غفاری از دوران پرمحنت الله حس آید خاطرات خانم بتول غفاری، فرزند شهید آیت آنچه در پی می

است که توسط موزة  «آن روزهای نامهربان»این خاطرات برگرفته از کتاب. شکنجه و زندان است

. باشد خاطرات تنی چند از زنان زندانی در کمیتة مشترک می عبرت ایران منتشر شده و در بردارنده 

ز دوستان به نام خانم حدود ساعت هفت بعد از ظهر روزی از روزهای خدا، در منزل یکی ا

ای به مناسبت سالگرد تولد پسر ایشان منعقد گردیده بود و همه در آن حضور  جو، جلسه حکمت

تقریبا نیم ساعت از شروع جلسه گذشته بود . های امام را به همراه خود برده بودم من اعلامیه. داشتیم

ها از امام داشتم و مانده بودم  عکس من خیلی اعلامیه و. که مامورین ریختند و همه را دستگیر کردند

همه ما را . کردند گرفتند، حتما اعدامم می ها را می که اینها را چه جوری رد کنم، چون اگر اعلامیه

کند، تند تند  بوس کردند و من که در کنار شیشه نشسته بودم، تا دیدم کسی نگاه نمی سوار مینی

بند  هایمان را با چشم را به کمیته مشترک بردند، چشموقتی ما . ها را داخل جوی آب ریختم اعلامیه

مان را به اتاق افسر نگهبان بردند و آنجا لباس زندان را به تن ما کردند که بترسیم و  بسته بودند و همه

ها  دانستیم که این برنامه بگوئیم اول و آخر ما همین است؛ اما ما چون ما قبلا دوره دیده بودیم، می

ترس و لرزی به خود راه ندادیم، اما عده دیگری هم بودند که آن شب خیلی جزع و  چیست، بنابراین
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کردند، چون اصلا در جریان برنامه نبودند و فقط برای شرکت در جلسه به خانه خانم  فزع می

از همان شب اول بازجویی . آنها همان شب بازجوئی مختصر و بعد آزاد شدند. جو آمده بودند حکمت

ام را عوضی گفتم که نشناسند، اما یکی از  من اسم و فامیلی. سیم و کابل شروع شد کتک خوردن با

ها را هم تحویل گرفتم که آماده شوم و به  لباس. های سابق که خانم هم بود، مرا لو داده بود زندانی

های  داشتم و لباس ها یک دست لباس خونی بود که باید آن را برمی توی جعبه لباس. سلول بروم

خواستند مرا بترسانند که خودت هم همین طور خونی  در حقیقت آنها می. گذاشتم دم را آنجا میخو

های بیمارستان بیماران مرد بود و  ما مثل لباس های لباس. خواهید شد، اما من ترسی در وجودم نبود

گر  شکنجه. یمگرفت انداختیم و همیشه رویمان را می ما یکی از آنها را روی سرمان می. فرنچ نام داشت

مگر اینجا مسجد است؟ رویت را ": گفت اصلی من فردی به نام حسینی بود که همیشه هم به من می

رسید،  آمدند و هرکس دستش می بقیه بازجوها هم به نوبت و پشت سر هم به اتاق ما می ".باز کن

بازجویی موهای مرا  آید که همیشه آرش در اتاق یادم می. کرد مشتی و لگدی و باتومی را نثار ما می

. روزی خیلی کتک خورده بودم. ها کوبید چرخاند و بارها سر مرا به پله پیچاند و می دور دستش می

 ".خواهم فشار بدهم تا باد نکند و بتوانی باز هم کتک بخوری می": آرش روی پاهایم ایستاد وگفت

یان روحانیون را خیلی شکنجه آزار و در این م. کردند های دور دایره آویزان می آقایان را هم از میله

بعد از ! گفتند بگو قوقولی قوقو زدند و می روحانی پیر دیگری هم بود که کتکش می. کردند اذیت می

: او جواب داد. گفتند به امام توهین کن کردند و می شدند، دوباره شروع می لحظاتی که خسته می

من هم یاد گرفتم، ولی . گفتم، توی کتاب بود میدیشب قبل از دستگیری به پسرم قوقولی را دیکته "

بعد از این حرف آن روحانی . "این جمله را که به امام توهین کنم، در هیچ کتابی ندیدم و بلد نیستم

های خیلی بدی داشتند، گاز سرتاسری داشتند مانند گاز  شکنجه. را خیلی کتک زدند و شکنجه کردند

یک بار هم در اتاق . سوزاندند خواباندند و می را روی آن می پزی و دختر و پسر و زن و مرد کباب

خرِ من ": حسینی بود که دیدم جوانی را کاملا عریان کرده بودند و ناگهان بازجو از پشت میز پرید که

زدند و بعد   او را تا حد مرگ کتک می. گفت و او در جواب فقط یا علی می "شوی سوارت بشوم؟ می



  صبر مادر فضائل

22 
 

وسیله . کردند گشت، دوباره از نو شروع می بیمارستان می بردند و وقتی برمی کردند و به رهایش می

بستند و  ها و پاها را محکم به صندلی آپولو می دست. دیگری هم به نام آپولو برای شکنجه بود

زد، ولی جز خودش  او فریاد می. زدند گذاشتند و او را شلاق می کلاهخود آپولو را روی سر فرد می

. زد شد، تا حد امکان داد نمی شنید، به همین خاطر هر کس که شکنجه می یغ او را نمیکسی صدای ج

من را چندین بار به اتاق شکنجه و بازجویی بردند و . کردند رفت رهایش می وقتی زندانی از حال می

نشست تا  رسید، آرش روی زانوهای من می روی تخت خواباندند و چون پاهایم به لبه تخت نمی

در همان حین آرش دهان مرا . کرد به زدن حسینی هم شروع می. د و بتواند زنجیرم کندصاف شو

کردم به ناله و فریاد، آرش بر دهانم  گرفت تا صدایی در نیاید، اما بعضی از مواقع که شروع می می

بازجوی دیگری هم بود به . شدم درد را تحمل کنم و چیزی نگویم انداخت و من مجبور می تف می

ها را خیلی  بچه. خیلی بد دهان بود و سربازجوی آرش هم بود. گفتند منوچهری که به او دکتر مینام 

ها را  یک روز آرش آن قدر بچه. شدند اصلا از کتک زدن و شکنجه دادن سیر نمی. زدند کتک می

: تاو رو به منوچهری کرد و گف. زد که خودش از حال رفت و با آمپول و دارو، حالش را جا آوردند

همیشه کابل . منوچهری خیلی خشن بود "زنی؟ گویید کم می زنم، شما باز هم می این قدر که من می"

زد و کاری نداشت که  رسید کتک می به هر کس می. ها هم لخت بود توی دستش بود و سر کابل

علاوه . خود من از منوچهری و رسولی خیلی کتک خوردم. متهم مال خودش باشد یا بازجوی دیگر

ای دو  زدند، ولی هفته هر روز نمی. بردند ر همه اینها هر روز برای ترساندن، ما را به اتاق شکنجه میب

زدند، تحملش  ریختند توی اتاق و با کابل می بازجوها مثل نقل و نبات می. شدیم بار شکنجه رسمی می

دند کسانی که بریدند و البته بو. ها نتوانستند حرف بکشند خیلی سخت بود اما با وجود این، از خیلی

گاهی . شدند ها هم بودند که اصلا حرفی نزدند و خیلی هم شکنجه  ها را هم لو دادند، اما بعضی خیلی

به یاد دارم . کردند های شکنجه برای اینکه ما را بترسانند، کارهای بسیار فجیع و دلخراشی می در اتاق

همان جا در جلوی جشمان او، بازوی بچه هفت ای را نزد پدرش در اتاق بازجویی آوردند و  که بچه

آرش . خیلی وحشی و عصیانگر بودند. اش را با قمه بریدند تا بلکه حرف بزند، اما او حرف نزد ساله
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هر . خواست رتبه بیاورد زد، چون می گر شده بود، خیلی کتک می که از سه چهار سال قبل شکنجه

آدم بددهان، کثیف، هرزه و ناسالمی . گرفت به میتوانست متهمی را به حرف بیاورد رت کس که می

روزی در اتاق بازجویی، حسینی ده تا ناخن پای . زد کرد و کتک می او تا حد مرگ شکنجه می. بود

هرچی داری بریز رو آب و ! خانم ": وقتی به بهداری رفتم، غلامی مسئول آنجا به من گفت. مرا کشید

های پایم را کشیدند، اگر  ام و ناخن ن هنوز هیچی نگفتهم": من جواب دادم ".خودت را راحت کن

های آرش و منوچهری  های تیزی داشتم، برای همین یکی از نقشه من گوش. "کردند؟ گفتم چه می می

در اتاق بازجویی بودم که آرش بیرون . را شنیدم و همین باعث شد ضعف نشان ندهم و حرفی نگویم

آنان  ".زند هم این دختر را بترسانم، چون اصلا حرف نمیخوا من می": آمد و به منوچهری گفت

. دیدند، در واقع نقشه آنان برملا شده بود کردند و اگر ضعفی نمی گاهی زنان را تهدید به تجاوز می

از همان دم در ورودی که وارد شدم، آرش با کابلی که دو . فردای آن روز مرا برای بازجویی بردند

من پشت کابل را گرفتم و او مثل  ".پشت کابل را بگیر": د شد و به من گفتسر آن را گرفته بود، وار

لحظاتی که گذشت اول خودم و بعد . کرد کشید و تهدیدم می کسی که گوسفندی را بکشد، مرا می

برای چه ": من هم جواب دادم "ترسی؟ غیرتی، نمی چقدر بی": آرش گفت. سربازها زدیم زیر خنده

ناگهان رسولی آمد و . خیلی حرصش درآمد "ها نترسیدم، حالا چرا بترسم؟ هبترسم؟ من که از شکنج

بابا ":  رسولی جواب داد ".نه، لقمه خوبی گیرم اومده": آرش جواب داد ".آرش بیا بریم": گفت

بعد . شدت پرت شدم آرش یک اردنگی محکمی به من زد و به ".ات توی خیابان منتظرته دختر عمه

سوء   دادی، طور بودند، اگر ضعف نشان می همه بازجوها همین ". وقت ندارمحالا برو، فعلا": گفت

بند ما بود و بازجویش آرش  ای را به خاطر دارم که هم طلبه. کشیدند کردند و حرف می استفاده می

در حین بازجویی، آرش او را تهدید به انجام عمل زشتی کرد؛ طلبه هم نامردی نکرد و خم به . بود

شما ": طلبه رو به آرش کرد و گفت "خواهی فردا ما را بدنام کنی؟ می": آرش گفت. دابرو نیاور

ها طاقت آوردیم، درست است که این  ترسیم؟ ما زیر تمام شکنجه خیال کردید ما از این کارها می

آرش  ".خورد، ولی این طور نیست که با چنین تهدیدی، چیزی را لو بدهیم کارها به غیرت ما برمی
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آرش از منوچهری دستور . سادیسم زدن داشتند. آن قدر آن طلبه را زد که از حال رفت آن روز

سر کابل ها را ": گفت داد که چه مدلی بزند، مثلا می گرفت و حتی منوچهری به او یاد می شکنجه می

ها رضایی، شادمان، کریمی،  من در بند سه، همراه خانم ".بیشتر لخت کن، چون درد بیشتری دارد

خواهند از او  کرد همه می فکر می. ترسید گیر بود و می ر و فخری فرخنده بودم که خیلی گوشهناص

نفر در یک اتاق بودیم و از همه گروهی زندانی وجود  31. گیر بود حرف بکشند، همیشه گوشه

دختر یک سرهنگ بود که گرایشات کمونیستی . مثلا دختری بود که از مشهد آورده بودند. داشت

اما این طور افراد چون عملشان از . خیلی مبارز و فعال بود. اما خود او بسیار دختر خوبی بودداشت، 

قبل از انقلاب همه دست به دست هم دادیم و فقط . ریشه اشتباه بود، بعد از انقلاب به بیراهه رفتند

ه قرار است کردند ک اما این افراد فکر می. خواستیم نابودی شاه و استقرار حکومت اسلامی را می

خانم دیگری هم بود به نام فخری که خیلی . بعد از انقلاب تا مرز کفر پیش رفتند. مملکت تقسیم شود

چون من داخل سلول  "!گی پیش پیش پیش تو همش می": گفت کرد و به من می ما را مسخره می

ها بزرگ  مین صلواتنه ما با ه": در جواب او گفتم. فرستادم خواندم وصلوات می دائما دعا و نماز می

تمام این افراد تارومار شدند، چون واقعا ایدئولوژی و  ".ها ما را نجات خواهد داد این صلوات. ایم شده

خانم خیاطی بود . کردند ما را بسته به نوع جرم و وضعیتی که داشتیم، شکنجه می. مکتب قوی نداشتند

ه داده بودند که کف هر دو پایش دو تکه قدری شکنج ساله که او را از گرگان آورده و به 52 - 52

. آید خانمی به نام کریمی را خیلی شکنجه دادند یادم می. ظاهرا از او اسلحه هم گرفته بودند. شده بود

ساله گرگانی را به جرم داشتن  9تا 7های  نفر از بچه 52به خاطر دارم . طور ها هم همین مادر رضایی

: گفتند شدند و می ها پشت بازجوها پنهان می این بچه. ورده بودنداعلامیه گرفته و به کمیته مشترک آ

ها را خیلی کتک زدند و  این بچه ".ها موش دارند ، سلول ترسیم ما از سوسک و موش می"

آید یکی دیگر از  یادم می. هایشان را خرد و خراب و بعد از یک هفته هم آزادشان کردند روحیه

های زندان پدرم را که شماره  ن به خرج دادم این بود که عکسهایی که در طول ایام زندا زرنگی

زمانی که خبر شهادت پدرم را دادند، به ما گفتند که بعد از . پرونده داشت، از داخل پرونده دزدیدم
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من به این شکل عکس پدرم را از داخل . یک هفته برای بردن وسایل پدرتان به زندان قصر بیایید

گهبان به خودش جنبید، عکس پرونده را از داخل پرونده کندم و هنوز از پرونده کش رفتم که تا ن

ها را از کجا آوردی و چگونه  این عکس": زندان بیرون نرفته بودم که مرا دستگیر کردند و پرسیدند

آن نگهبان  ".نگهبانتان با دست خودش به من داد ندزدیدم، ": من هم به آنها جواب دادم "دزدیدی؟

من دروغ ": در پاسخ گفتم ".گوید این دختر دروغ می":فریاد کشید. و بدجنس بودخیلی قالتاق 

خواهم عکسش همراهم باشد و تو هم  یادت هست به توگفتم پدرم را دوست دارم و می. گویم نمی

بازجو هم دو سیلی محکم به صورت نگهبان کوبید و  "ها را به من دادی؟ دلت سوخت و عکس

زنی؟  اش با خوردن دو سیلی این همه فریاد می همه": آرام به او گفتم. اد کردنگهبان شروع به جیغ و د

این گونه بود که من به هیچ وجه زیربار نرفتم، چون اگر  "کردی؟ پس اگر به جای ما بودی چه می

قبل از اینکه مرا . شد ام، برایم سنگین تمام می ها را از داخل پرونده دزدیده فهمیدند که من عکس می

پدر و برادرم هر دو در زندان قصر بودند و هیچ کس   گیر کنند و به کمیته ضد خرابکاری ببرند،دست

های برادرم را کلاً با سیگار سوزانده بودند  تمام بدن و دست. دانست که این دو پدر و پسر هستند نمی

ا از هم جدا وقتی متوجه شدند، این دو ر. شست هایش را می و زخم بود، به همین دلیل پدرم لباس

برای هادی جوراب و یرپوش زیاد ": پدرم گفتند  وقتی من و مادرم به ملاقات پدر رفتیم،. کردند

تواند  نمی هایش را با سیگار سوزاندند و  علتش را پرسیدم و ایشان هم گفتند که دست ".ببرید

ها از  ها و حرف نجهبازجوها و شک. کردند در کمیته مشترک، خیلی اذیتمان می. هایش را بشوید لباس

برای . ها از طرف دیگر داد و اوضاع نامناسب دستشویی و حمام و فضای سلول یک طرف آزارمان می

حال اگر . دادند که به دستشویی برویم در روز سه بار اجازه می . کردند دستشویی رفتن خیلی اذیت می

گفتند توی ظرف  تند و میگذاش کسی حالش بد بود و احتیاج بیشتری به قضای حاجت داشت، نمی

ده . برای حمام رفتن هم سه دقیقه بیشتر وقت نداشتیم. حیا بودند خیلی بی. غذایت کارت را انجام بده

ها  دخترخانم. آوردند کردیم عریان بیرونمان می رفتیم و اگر دیر می الی پانزده نفری با هم می

بازی  آقایان لج. آمدند یرون میشسته و نشسته ب  ترسیدند و به همین خاطر خشک و خیس، می
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کابل  . خوردند ایستادند تا خودشان را بشویند، منتها با کابل، زیر آب کتک می کردند و بیشتر می می

نگهبان حمام ما فریده بود که گاهی یک نگهبان به همراه او . تر است هم زیر آب خیلی دردناک

اصلا احساس و . لنگید بود و کمی هم می فریده چاق و بددهن. ای بود آمد و خیلی آدم هرزه می

بعضی مواقع که در بند . کرد به فحاشی کنند، شروع می ها ناله می دید بچه تازه وقتی می. عاطفه نداشت

بعضی . زد که دستور دادند بیائید بیرون و حمام بروید شد، با همان صدای کلفتش فریاد می باز می

توانستیم راحت خودمان را بشوییم، برای همین نیمه  م و نمیسوختی ها آب آن قدر داغ بود که می وقت

توانستیم آبکشی کنیم  برعکس بعضی اوقات آن قدر سرد بود که از سرما نمی. آمدیم شسته بیرون می

حیا از سمت  های بی این اوضاع از یک طرف و نگهبان. کردند و بعد از سه دقیقه هم آب را قطع می

ها که بسیار هم  زی از روزها در دستشویی متوجه شدم که یکی از نگهبانرو. دیگر، مایه عذاب بودند

از  "کنی؟ حیا چه کار می بی": داد زدم. کند ای بود، از زیر در دخترها را نگاه می آدم عوضی و هرزه

آن به بعد بود که دخترها حواسشان را جمع کردند و موقع دستشویی رفتن، خودشان را جمع و جور 

های دیگری هم بودند که موقع خواب که ما دراز  نگهبان. بته فقط مسئله این نبودال. کردند می

من اعتراض کردم و داد . کردند گذاشتند پائین در و داخل سلول را نگاه می کشیدیم، سرشان را می می

ما . خوابیدند کردند و می و بیداد راه انداختم و دیگر از فردای آن روز دخترها روسری سرشان می

کف سلول زیلویی انداخته بودند که خیلی کثیف . ی آزادی نداشتیم داخل سلول راحت بخوابیمحت

چون بالش نداشتیم، . ای هم نداشتیم کردیم روی آن دراز بکشیم، اما چاره بود، طوری که رغبت نمی

بی شدیم و مجبور بودیم کتا نفر در یک سلول بودیم و جا نمی 31. گذاشتیم سرمان را روی زمین می

دهند  توانستیم غذایی را که می گاهی می. هایمان نور نداشت سلول. کنار هم بخوابیم که جا بشویم

تر روی  های یک نفره، راحت افراد در سلول. هایی را که روی دیوار بود، بخوانیم ببینیم و یا نوشته

که نکند جاسوسی در بین هایی که چند نفر در آن زندانی بودند، از ترس این نوشتند، اما سلول دیوار می

های کنار  همسرم و برادرم چون با هم در یک بند و در سلول. نوشتند باشد، خیلی روی دیوارها نمی

زدند، با هم حرف  هایی که به دیوار می زدند و با علامت یکدیگر بودند، به همدیگر مورس می
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رم، آقای ملازاده را دستگیر خاطرم هست که در زمان دستگیری، ابتدا برادرم و بعد همس. زدند می

آقای غفاری هم برای اینکه به آقای ملازاده بگوید که من هیچ حرفی از تو نزدم و اگر چیزی . کردند

یک بار هم قنوت گرفت و . از مورس کمک گرفت  خواهند بلوف بزنند، اند و می گفتند دروغ گفته

هرچه بگویند، . ون من هیچی نگفتمیعنی چیزی نگو، چ ".لاتکلم! یا احمد": به زبان عربی گفت

چه ": ناگهان نگهبان، در سلول آقای غفاری را باز کرد و گفت. دروغ است و تو بزن زیرش

غافل از اینکه برادرم با این نماز نمایشی . بیند که هادی در حال نماز خواندن است و می " کنی؟ می

غذاهایی را که به ما . ه چیزی لو نرودداد ک ها را با آقای ملازاده انجام می ها و هماهنگی حرف

هایی که  شد با نان دادند که خشک بود و نمی ای یک روز تخم مرغ می هفته. دادند تعریفی نداشت می

. خوردند ها می مرغ داشتند و با این تخم دادند، نگه می هایی را که می ها کره بچه. موجود بود بخوریم

دادند که  ها عدس پلو می بعضی وقت. خوردیم ه زور آب میبعضی روزها هم که نان خالی داشتیم، ب

سبزی بود که البته   بعضی روزها قورمه. پلو، چون داخل غذا سنگریزه بود بهتر است بگویم ساچمه 

گاهی توی غذایشان . بادمجان، کدو و هر چیز که آدم فکرش را بکند  شد، همه چیز در آن پیدا می

ها را  های کمونیست بود، داخل سلول این گوشت دختری که از بچه. انداختند  های گوشت هم می تکه

کرد، من اصلا به گوشت لب  وقتی این کار را می. کرد تا به یک اندازه به همه برسد ریز ریز می

تمام این . خوردم دانستیم و فقط مقداری از برنج را می را نجس می  ها زدم، چون ما کمونیست نمی

باید . راحتی به دست آمده است کنند انقلاب به ت برای کسانی که فکر میها درس عبرت اس خاطره

واقعا . قدر تمام افرادی را که جانشان را در راه ملت و انقلاب دادند، بدانیم و به آنان ارج بنهیم

ها نزدیک شش ماه با  کسانی که مدت  تحملش سخت است، کسانی که در این راه شکنجه شدند،

ها و  کردند و دست رفتند و حتی برای دستشویی از لگن استفاده می ده راه میدست و پای زنجیر ش

به یاد دارم . هایشان و همه اعضای بدنشان مملو از زخم و جراحت ناشی از شکنجه بود پاهایشان، چشم

. کشند اینها مرا می": یک روز مانده بود به شهادت پدرم، به ملاقات ایشان رفتیم و به ما گفتند

گفتند باید امضا بدهید که پدرتان  به ما می. "سوزانند اینها حتما مرا می. ام اینجا بماند د جنازهنگذاری
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آرنج ایشان را شکسته بودند، طوری که . خودش مرده تا ما جنازه را تحویل دهیم و من امضا ندادم

ه مشت من در آویزان بود و بر اثر شکنجه زیاد در آپولو و ضربات باتوم، سرشان طوری شده بود ک

تمام این افراد، پدر من و ... پاهایشان را سوزانده بودند و یک ذره گوشت نداشت و . گرفت آن جا می

ها را دیدند که روزگارمان بهتر شود، دینمان از این بهتر  های دیگر این شکنجه های دیگر، جوان خیلی

البلاغه  م که هرچه بیشتر با قرآن و نهجخواه ها می از جوان. برقرار شود اما روز به روز دریغ از دیروز

ای فکر کنند که چه  اگر لحظه. یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است. انس بگیرند

و هم اکنون در این زمان بسیار خوشحالم که کمیته . روند موجودی هستند، هیچ وقت به راه اشتباه نمی

هایی رخ  گان بدانند که آن زمان چه اتفاقمشترک ضد خرابکاری تبدیل به موزه شده است تا هم

راحتی و بدون هیچ مشکلی به  خصوص جوانان بتوانند به باید طوری باشد که مردم به. داده است می

راحتی نگذارند که امریکا و  موزه بیایند و ببینند که این انقلاب با زحمت به دست آمده است و به

خداوند نیاورد روزی را که . را تحت سیطره خود گیرندانگلیس و اسرائیل بیایند و کشور عزیزمان 

 13ویژه نامه »شاهد یاران : منبع. *مسئولین و مردم آنچه را که بر این کشور رفته است، فراموش کنند

/در خبرگزاری فارس انتهای پیام«سالگی انقلاب اسلامی
5 

 

 ترین زن مسلمان ایرانی از زبان مبارزشکنجه های ساواک 

، از جمله زنان مبارز انقلاب اسلامی است که فعالیت ها و 3139متولد ( دباغ)چیمرضیه حدید

آغاز کرد؛ وی در طول مبارزات خود، توسط ساواک  62حرکت های سیاسی خود را از سال 

دستگیر شد و به همراه دخترش در زندان های مخوف رژیم پهلوی شکنجه های سختی را تحمل 

 . کرد

   

لامی پس از آزادی از زندان به خارج از ایران رفته و در پاریس نیز به عنوان این مبارز انقلاب اس

                                                           
5

 www.farsnews.com/news/8711250479 
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 1مسئولیت هایی چون فرماندهی سپاه همدان، . را همراهی می کند( ره)محافظ، حضرت امام خمینی

دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و قائم مقامی جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران علاوه بر 

. رانه و شجاعانه در برگ های ذرین دفتر زندگی این بانوی مجاهد به چشم می خوردمبارزات ایثارگ

در سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بخشی از خاطرات این بانوی مبارز انقلابی را 

 . که به نقل از خودش در کتاب خاطراتش نقل شده مرور می کنیم

   

ن محاصره خانه می گذشت، اما من هیچ گاه از اندیشه لو رفتن ماه از شکسته شد 5حدود  3125سال 

همسرم در این ایام چون در بازار مشکلاتی برایش پیش آمده بود به . و دستگیری فارغ نمی شدم

توصیه دیگر دوستانش در شرکت ملی ساختمان به عنوان حسابدار مشغول به کار شد و بیشتر ایام دور 

او شبی پس از سه ماه دوری برای دیدن خانواده اش آمده بود، . می برد از خانه و در شهرستان به سر

چند روزی بود که به خاطر تولد بچه یکی از اقوام که خود . من نیز تازه از سفر همدان برگشته بودم

 . در زندان بود به آنجا رفته بودم

   

. هان در خانه به صدا درآمدشبی که افراد خانواده دور هم جمع شده از احوال هم سخن می گفتیم ناگ

دریافتم که برای دستگیری « !پرویزخان آمده! مامان»دختر بزرگم رفت و در را باز کرد و آمد و گفت 

با تو کاری ندارند، به دنبال من آمده اند، شما »شوهرم را به پشت بام فرستادم و گفتم . ام آمده اند

. از من خواستند که بدون سر و صدا همراه شان بروم پرویز و سایر مأموران« !بالای سر بچه ها بمانید

! مامان ما را کجا می برید»بچه ها دورم جمع شده بودند و گریه و زاری راه انداختند و داد می زدند 

 .«..! مامان ما را نبرید

   

با مادرتان کاری »ساواکی ها می خواستند به هر نحوی که شده آنها را ساکت کنند، می گفتند 

به « !یم، پاسخ چند سؤال را که داد برمی گردانیمش، شما تا شامتان را بخورید، او برمی گرددندار

برو به فلانی »محض خروج از خانه در کوچه به فرزند یکی از اقوام داماد بزرگم برخوردم و گفتم 
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فت وگوی ، مأموری متوجه این گ«مراقب خانه ما باشد. بگو که مرا بردند( که از مرتبطین گروه بود)

او سلام کرد و من جوابش را دادم »گفتم « چرا حرف زدی؟»کوتاه شد جلو آمد و سرزنشم کرد که 

 «! زیادی حرف نزن، برو سوار شو»ماشین شان را نشان داد و گفت « حرفی با او نزدم

   

 مأموری جلوتر از من در صندلی عقب ماشین نشسته بود، دیدم اگر سوار ماشین شوم آن دیگری هم

من بین دو نامحرم نمی نشینم، به »گفتم . طرف دیگرم خواهد نشست و من میان آن دو قرار می گیرم

مسخره بازی در ! برو بالا»با اسلحه تهدیدم کردند « جلو می روم شما سه نفر عقب صندلی بنشینید

چه می گذشت  هر« بکشیدم ولی من بین دو نفر مرد نامحرم نمی نشینم»گفتم « !دو تا نامحرم... نیاور

 . زمان به نفع شان نبود، بالاخره همان طور که من می خواستم شد

   

که رسیدیم، عینک دودی کاملاً ماتی به من دادند، گفتم ( میدان امام خمینی)به نزدیکی های توپخانه 

خلاصه عینک را به چشمم زدم و حرف های « ...!عجب دیوانه ای است این»گفتند « من عینکی نیستم»

آقا هر چه زودتر سؤال های مرا بپرسید، باید »ربطی می زدم، تا خودم را بی خبر نشان دهم و گفتم  بی

 .« زود برگردم، بچه هایم هنوز شام نخورده اند، صبح زود باید برای رفتن به مدرسه بلندشان کنم

   

ارد، این که به کمیته مشترک رسیدیم، در کمیته فهمیدم ساواک اطلاعات زیادی از من در دست د

من با این تعداد بچه و مشکلات زیاد زندگی و با وجود زن بودنم دارای ارتباطات و فعالیت های 

 . سیاسی گسترده بودم، حساسیت شان را بیشتر برمی انگیخت

   

چند بار دست . شکنجه ها با سیلی و توهین و به تدریج با شلاق و باتوم و فحاشی جان فرسا شروع شد

ه صندلی بستند و مهار کردند و کلاهی آهنی یا مسی بر سرم گذاشته و بعد جریان و پایم را ب

الکتریسیته با ولتاژهای متفاوت به بدنم وارد می کردند که موجب رعشه و تکان های تند پیکرم می 

شلاق و باتوم، کار متداول و هر روز بود که گاهی به شکل عادی و گاهی حرفه ای صورت می . شد

بعد با پاشیدن . مواقع حرفه ای آنقدر شلاق بر کف پاهایم می زدند که از هوش می رفتمدر . گرفت
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دردی که بر وجودم در اثر این . آب هوشیارم کرده مجبور می کردند تا راه بروم که پاهایم ورم نکند

 . کار مستولی می شد، طاقت فرسا و جانکاه بود

   

شدم و دوباره چشم باز کردم، خودم را در داخل اتاقی یک بار وقتی در اثر درد ضربات شلاق بیهوش 

از . پشتم به شدت درد می کرد و زخم هایم می سوخت. که در آن یک میز و صندلی بود، دیدم

وحشت و ترس خود را به دیوار چسباندم تا اگر دوباره برای شکنجه آمدند، پشتم از ضربات شلاق 

چشم هایم را . می توانستم باز کنم، صدای پایی شنیدمدرامان بماند؛ از شدت خستگی چشم هایم را ن

نیمه باز نگه داشتم، دیدم مأموری وارد شد خدا عذابش را زیاد کند چشم هایم را کاملاً بستم و به 

 . خدا توکل کردم

   

مدتی ایستاد و رفت، طولی نکشید که دوباره بازگشت و باتومی در دست داشت؛ جلو آمد و مرا 

اثر باتوم . نامتعادل به نظر می آمد، هر چه می پرسید اظهار بی اطلاعی می کردم کتک زد؛ وحشی و

برقی بر روی نقاط حساس بدن از جمله گوش، لب و دهان به قدری دردناک بود که کاملاً بی حس 

 . و بی نفس می شدم

   

ی شکنجه گر وارد یک مرتبه، مرا بر روی تختی خواباندند و دست ها و پاهایم را از طرفین بستند، وقت

اتاق شد، سیگار روشنی بر لب داشت، بلافاصله آن را روی دستم خاموش کرد و همراه با ضجه و ناله 

و دوباره سیگار دیگری روشن کرد، این بار آن را « !سیگارم خامومش شد! آخ»من به مسخره گفت 

 . بر روی جاهای حساس بدنم خاموش کرد که از تمام سلول هایم درد برخواست

   

روز از بدترین و وحشتناک ترین شکنجه ها را تحمل کردم، ولی هنوز چیزی یا مطلب  32حدود 

از این رو . درخور و با اهمیتی به ماموران نگفته بودم؛ و این امر سخت بر مأموران و بازجوها گران آمد

به عقد جوانی دست به کاری کثیف و غیرانسانی و خباثت آمیز زدند؛ دختر دومم را که به تازگی 

آنها فکر می کردند با چنین اقدامی و ایجاد فشار . درآمده بود دستگیر و به کمیته نزد من آوردند
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 ! روحی و روانی، مقاومت مرا در هم شکسته و مرا به حرف درمی آورند زهی خیال باطل

   

ری و جمعی می رضوانه محصل مدرسه رفاه بود و به همراه سایر دانش آموزان مدرسه به کارهای هن

او سرودها و اشعاری را که از رادیو عراق پخش می شد با دوستانش جمع آوری کرده و در . پرداخت

این دفترچه پس از دستگیری من و هنگام تفتیش و بازرسی خانه، به دست . دفترچه اش نوشته بود

 . مأموران افتاده بود و این بهانه ای برای دستگیریش شده بود

   

محیط برای رضوانه خیلی وحشتناک و خوف آور بود، دایم به خود می لرزید و دستش  شب اول، آن

البته من نیز دست کمی از او نداشتم، ولی بایستی برای حفظ روحیه دخترم . را به دستان من می فشرد

خودم را استوار و مسلط نشان می دادم تا او بتواند در برابر شکنجه هایی که در روزهای بعد پیش 

 . یش بود دوام بیاورد و خود را نبازدرو

   

برایم خیلی روشن . مأموران به بهانه جلوگیری از خودکشی و حلق آویز شدن، چادر از سرمان گرفتند

بود که انگیزه و هدف واقعی آنها از این کار، دریدن حجاب نماد زن مومن و مسلمان و شکستن 

ازی که در اختیارمان بود برای پوشش و به جای چادر روحیه ما بود، از این رو ما نیز از پتوهای سرب

عمل ما در آن تابستان گرم برای ماموران خیلی تعجب آور بود، آنها به استهزا و . استفاده می کردیم

 . صدا می کردند« !دختر پتویی! مادر پتویی»مسخره ما را 

   

ردند که دخترم می ترسید و جلادان کمیته در ادامه کارهای کثیف شان، چند موش در سلول رها ک

تا صبح موش ها در وسط سلول . وحشت می کرد و خودش را به من می چسباند و می گریست

 . جولان می دادند و از در و دیوار بالا و پایین می رفتند

   

در آن شرایط و اوضاع، بایستی به دخترم دلداری می دادم ولی به دلیل ترس از میکروفن های کار 

و شنیدن حرف هایمان، پتو را به سر می کشیدیم و به بهانه خوابیدن، در همان وضعیت  گذاشته شده
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 . خیلی آهسته و آرام برایش صحبت می کردم تا بداند اوضاع از چه قرار است

   

صبح هر دوی ما را برای بازجویی و شکنجه بردند چون پتو به . آن شب دهشتناک به سختی گذشت

، دختر !مادر پتویی« »!حجاب پتویی»خرآمیز و متلک ها شروع شد، سر داشتیم، خنده های تمس

کجاست آن خمینی که بیاید و شما را با پتوی روی سرتان »یکی گفت ... و « !پتو پتویی!... پتویی

 . خلاصه ما را حسابی دست انداخته و مسخره می کردند« ...نجات دهد و

   

لحظاتی بعد صدای جیغ . فتند، ما را از هم جدا کردندوقتی از کارها و وحشی بازی هایشان نتیجه نگر

به خود می لرزیدم، بغضم ترکید و گریستم، به خدا . و فریادهای دلخراش رضوانه همه جا را فراگرفت

با وجود . پناه بردم و از درگاهش برای رضوانه، تحمل در برابر این همه شدت و سبعیت التماس کردم

برای من هم همه چیز پایان یافته بود و از خدا . نداشت که بگویداین همه شکنجه، رضوانه چیزی 

 . شهادت را طلب می کردم

   

رفته رفته زخم ها و جراحت های من عفونت کرد و بوی مشمئز کننده آن تمام سلول را فراگرفت، به 

بودند،  ماموران که از مقاومت ما عصبانی. طوری که ماموران تحمل ایستادن در آن سلول را نداشتند

. شبی آمدند و با درنده خویی رضوانه را با خود بردند و فریادها و استغاثه های من راه به جایی نبرد

 . دیگر تاب و توانی برایم نمانده بود

   

بی قرار و بی . برایم زمان چه سخت و سنگین در گذر بود. نگران و مشوش ثانیه ها را سپری می کردم

ری این طرف و آن طرف می شدم و هرازگاهی از سوراخ کوچک تاب در آن سلول یک ونیم مت

چه ! کسی متوجه رفت و آمدها نبود؛ چه کسی را بردند؟. روی در، راهرو را نگاه می کردم[ دریچه]

چون مارگزیده ای به خود ! برای هیچ کس، هیچ کس. هیچ برای ما مشخص نبود! کسی را آوردند؟

 . می پیچیدم
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سکوت شب هم فریادها را به جایی نمی . های جگرسوز رضوانه قطع نمی شد صدای جیغ ها و ناله

دلهره، راه نفس . هراس وجودم را گرفت! خدایا چه شد؟... ناگهان همه صداها قطع شد. رساند

 ! چه بر سر رضوانه آوردند؟! خدایا چه شد؟! تپش قلبم به شماره افتاد! کشیدنم را بند آورد

   

صدای زنجیر در . ... غی پرکنده هنوز خود را به در و دیوار سلول می زدمصبح که چون مر 6ساعت 

وای خدایا این رضوانه است که تکه پاره با بدنی مجروح، . به طرف سلول خیز برداشتم... را شنیدم

آن قطعه گوشت که به سوی زمین ها . خونین، دو مامور او را کشان کشان بر روی زمین می آورند

 . جگر پاره من است !رها شده رضوانه

   

هر آنچه که در توان داشتم، به در کوفتم و فریاد کشیدم، آن چنان که کنگره آسمان به لرزه درآمد، 

هر چه که به دستم می رسید دندان می کشیدم، آنقدر جیغ زدم که بعید می دانم در آن بازداشتگاه 

یدم سطل های آبی که بر روی او وقتی د. جهنمی کسی صدایم را نشنیده و همچنان در خواب باشد

می پاشند، او را به هوش نمی آورد و بیدارش نمی کند؛ دیگر دیوانه شدم، سر و تن و مشت و لگد بر 

هر چیز و همه جا می کوفتم، فکر می کنم زبانم بریده بود که خون از دهانم می آمد؛ دیگر نای فریاد 

ولی هنوز از ... آن سوراخ در می نگریستم  و تحرک نداشتم، بهت زده به جسم بی جان دخترم از

 . قلبم شرحه شرحه خون می جوشید

   

تصور اینکه رضوانه جان از . صبح آمدند و پیکر بی جانش را داخل پتویی گذاشتند و بردند 7ساعت 

کالبد تهی کرده و مرده باشد، منفجرم می کرد، چنان که اگر کوه در برابرم بود متلاشی می شد، به 

می خواهم پیش ! مرا هم ببرید»: ز چنگ می زدم و سهمگین به در می کوفتم و فریاد می زدمهر چی

در همین حیص و بیص صوت زیبای تلاوت « ...جنایتکارها و! او را چه کردید؟ قاتل ها! بچه ام بروم

بر این آب سردی . «واستعینوا بالصبر والصلوة و انها لکبیره الُّا علی الخاشعین»: قرآن میخکوبم کرد

تنوره گرُ گرفته ریخته شد، صوت قرآن چنان زیبا خوانده می شد که گویی خدا خود سخن می گفت 
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 . و خطابم قرار می داد و مرا به صبر و نماز فرامی خواند

   

صدا، . بر زمین نشستم و تازه به خود آمدم و دریافتم که از دیشب تاکنون چه اتفاقی روی داده است

.نی شیرازی بود که خیلی سوزناک دلداریم می دادصدای آیت الله ربا
6 

بخشی از خاطرات ( از فعالان سیاسی و زندانیان سیاسی مسلمان در دوران ستم شاهی) طاهره سجادی 

. با همان چشم بسته شروع به بازجویی کردند... »: دهد های خود را چنین توضیح می زندان و شکنجه

زد ببریدش زیرزمین،  یکی فریاد می. آنچه بود، نشان دهند تراز کردند محیط را وحشتناک سعی می

دار و تاریک  من تصورم این بود که در یک زیر زمین قدیمی و نم. بطری بیارین و تهدیدات دیگر

های  زنند و فحش کنند، کابل می زنند، مو می ای حیوانات وحشی انسان نما که سیلی می هستم و عده

آنها تا صبح در حالی که چشمم بسته بود، . زدند ند وهمگی نعره میام کرد دهند، محاصره رکیک می

کردم با داد و فریادم آنها را  کردند، من هم سعی می های زیادی بالا و پایینم بردند، اذیتم می از پله

نگذار »: منوچهری به نگهبان گفت. نزدیک به صبح بود که مرا پشت بند گذاشتند. ناراحت کنم

که عکاسی [ مشترک ضد خرابکاری]کمیته [ زندان]بعد از دو روز، مرا به قسمتی از  بالاخره« .بخوابد

ای از  ای از این محل بر روی یک تخت فلزی فنری، مرد برهنه در گوشه. در آن قرار داشت، بردند

کمر به بالا را بسته بودند و بازجو چراغ الکلی لوله بلندی را در دست داشت که شعله آن را به زیر 

دانم  قلبم فشرده شد، نمی. سوزاند شد و بدن او را می با حرارت چراغ، فنر داغ می. گرفت ت میتخ

 .«کی بود، به نظرم آمد صمدیه لباف است

 

زدند، پا ورم  بازجوها با کابل به کف پاها می»: دهد وی در بخش دیگری از خاطراتش ادامه می

کوبیدند،  ها با لگد می و بعد بر روی همین زخمکردند  شکافت، سپس آن را پانسمان می کرد و می می

های  زندانیانی که به علت زخم. شد که اغلب با تب همراه بود ها چرک و خون باز می دوباره از زخم

ها بیشتر سلول آقایان دچار شپش  ها از حمام کردن محروم بودند، در بعضی از سلول عفونی، هفته

                                                           
6
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کردند که البته بعد از سم  ها و پتوها را سم پاشی می گلیمشدند و مسئولین زندان هراز چندی،  می

های اول متوجه شدم که در تمام  در هفته. کردند های خیس را دوباره در سلول پهن می پاشی گلیم

های درشت و دردناک زده که مسلماً بر اثر همین  هایی به صورت کورک ام زخم سطح گردن و سینه

توانست اهمیتی داشته باشد،  ها نمی ها، این زخم شرایطی و آن بازجویی البته در چنین. آلودگی هوا بود

ها تا کی بود و کی از بین  این بود که فقط همان یک بار متوجه آن شدم و دیگر نفهمیدم که زخم

من قبلاً چیزهای از آن شنیده بودم، ولی وقتی آنجا قرار . کمیته ساواک واقعاً جهنمی بود. رفت

عاً شدت فشار و سرکوب و وحشیگری ساواک بیان شدنی نیست و به اصلاح شنیدن گرفتم، دیدم واق

رمق که به نظر  های بازجویی، افرادی بی ای جلوی اتاق های دایره در تراس! کی بود مانند دیدن

. ها را در آفتاب گذاشته بودند تا رمقی بگیرند رسید در حال احتضارند افتاده بودند، احتمالاً این می

او به جرم داشتن . کردند ز آنها جوان دانشجویی بود که بازجوها درباره او با هم صحبت مییکی ا

. برای بازجوها، به هر قیمتی، گرفتن اطلاعات مهم بود. یک کتاب، آن هم به اشتباه دستگیر شده بود

ت آمد و فعالی ها بود که بر بدن و پاهای مبارزان فرود می شبانه روز صدای خشک و خشن کابل

کردند و صدای نعره و عربده بازجوها  ها آماده می پانسمانچی که پاها را برای استقبال مجدد از کابل

های  دیدیم که پایه در کمیته مشترک ما به عینه می... زدند، بگو، بگو دادند ونعره می که فحش می

ها بارها شنیدم که از خود بازجو. ها استوار است ها و کابل به دست رژیم پهلوی بر روی این کابل

 .نه چیز دیگرگفتند تا ما هستیم امکان هیچ تغییری نیست، نه حکومت اسلامی نه سوسیالیستی و می

های خود  ترین شکنجه از دیگر مبارزان و زندانیان مسلمان دوران پهلوی بخشی از وحشیانهاحمد احمد 

یکى از مأمورین . ت هل دادندمرا پشت میزى که در وسط اتاق قرار داش»: را چنین نقل کرده است

من تا به . ناگهان صندلى را کشید. من متوجه منظور او نبودم. دست خود را روى صندلى گذاشت

تنها توانستم دستهایم را روى سرم بگذارم تا . زمین خوردم  خود بیایم، از پشت سر و با ضرب زیاد به

اى مرا زیر ضربات مشت و لگد خود  وحشیانهطرز  بلافاصله چهار نفر حاضر در اتاق، به. آسیبى نبیند

هوش شدم یا  قدر مرا زدند که در همان حال بى آن. حد بود کتک و ضرب و شتم آنها بى. گرفتند
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کردم؛ ولى هنوز هاله کتک خوردن روى  خوابم برد، چرا که دیگر چیزى از ضربات آنها احساس نمى

مرا بلند کردند . و نفر آمدند و زیر بغلم را گرفتندوقتى چشمهایم را باز کردم، د. کرد سرم سنگینى مى

حسابى درب و داغان شده و درد تمام وجودم را فرا گرفته بود، . و دوباره روى صندلى نشاندند

لحظاتى بعد بازجو آمد، مرا که . چشمم کبود و متورم شده بود. سوخت ها و سر و صورتم مى چشم

توانیم با هم حرف  حالا مى... ات در رفت، خستگىخبُ، استراحت کردى، »: هوشیار دید، گفت

 .«...بزنیم

 

بلافاصله پس از نماز، آنها پاهایم را به تختى بسته و مجدداً شروع به زدن کردند، اما این بار متفاوت »

کردند و من بى ربط و پرت و پلا  کشیدند و چند سوال مى آنها گاهى دست از کتک مى. از پیش

اى در  نامه. کردند به زدن و این روال براى ساعتى طول کشید دوباره شروع مىآنها . گفتم جواب مى

جلادان درصدد بودند تا اعتراف بگیرند . دست آنها بود که من براى سعید محمدى فاتح نوشته بودم

هرچه مرا زدند، شکنجه دادند و با کابل بربدنم شلاق نواختند، نپذیرفتم، . ام که این نامه را من نوشته

اصلاً دیگر وجود . حس شده بودند حدى رسید که، دیگر پاهایم کاملاً باد کرده و بى شار و کتک بهف

 .کردم پا را احساس نمى

 

روزهاى آخر . ها بر من اعمال شد ترین شکنجه ترین و سبعانه حدود پانزده روز شدیدترین، خشن

ولى آنها با پاشیدن آب و شدم،  هوش مى قدر ناتوان شده بودم که به محض شروع شکنجه بى آن

رمق شده بودم و این  البته من با نخوردن غذا بى. آوردند هاى مختلف مرا از آن حال بیرون مى شوک

هوشى، دنیاى زیبایى بود، زیرا  با وجود آن همه شکنجه، دنیاى بى. هوشى مؤثر بود حالت در تسریع بى

سلسله . گر نیازى نبود که نگران اعتراف باشىعلاوه بر آن دی. شدى که از همه دردها و آلام فارغ مى

ها  شکنجه. شد، بسیار صدمه دید و ضعیف شد هاى سردى که به رویم ریخته مى اعصاب من بر اثر آب

ادامه یافت، تا این که دیگر از حالت یک انسان عادى خارج شدم، به طورى که گاهى که به هوش 

کارد به . دادم کردم و به حاضرین در اتاق فحش مى آمدم براى دقایقى پیوسته، داد و هوار مى مى
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 .استخوانم رسیده بود

 

اى به  کردم در بین شکنجه و کتک، ضربه آرزو مى. دیگر تحمل این وضع برایم غیرممکن بود

. گاهى در تهاجم لفظى و کلامى قصد تحریک مأمورین را داشتم. گیجگاهم بخورد و از بین بروم

اذیت و آزار مأمورین به حدى زیاد بود . قدر بزنند تا بمیرم شوند و مرا آنخواستم که آنها تحریک  مى

حد و  با آن ظلم بى. و شاید سبوعیت و وحشیگرى آنها در باور افراد نگنجد. که اصلاً قابل بیان نیست

روزى هم . شمار، براى آنها جاى تعجب بود که چطور توان این همه مقاومت را دارم هاى بى شکنجه

سر و وضع خونین، چرکین و متورم من کرد  گر معروف آمد و نگاهى به شکنجه( ازغندى)ى منوچهر

 «.دیگر نزنیدش، ولش کنید»: و گفت

 

آن روز هنگام شکنجه مأمورى را گذاشتند که مرا بیدار و . با دخالت منوچهرى اوضاع بدتر شد

اى قبل، درد مفرط و هاى شدید روزه شکنجه. حدود شش ساعت بیدار بودم. هوشیار نگه دارد

فایده  زدند، بى سر و صورتم مى هرچه سیلى و تازیانه به . اختیار مرا به خواب برد خستگى فراوان بى

اى بر  گاهى تازیانه. رفتم خوردم و در همان لحظه دوباره به خواب مى با هر ضربه تکانى مى. بود

این طرف اتاق به آن طرف پرتم زدند و از  شد و گاهى با مشت و لگد مى هایم نواخته مى زخم

 )«.چند روزى مرا بدون خواب نگهداشتند. کردند ولى من همچنان خواب آلوده بودم مى

 

ماه رمضان  38در شب »: آورد های ساواک چنین به یاد می نیز خاطره خود را از شکنجهعزت شاهی 

آن شب من لخت و عور ... ودنددو ـ سه بازجوی غریبه هم در اتاق بازجو ب. آمدند و دوباره مرا بردند

سوزاند و پوست  ریخت و می پارافین ذوب شده چکه چکه روی بدنم می. شمعی روشن کردند. بودم

با فندک . زدند گرفتند و موها را آتش می ها می گاهی هم شعله آن را زیر بیضه. کرد را سوراخ می

پیچیدم، اما احساس خوشی  ود میاز سوزش درد به خ. سوزاندند روشن هم موهای بدن و ریشم را می

 را موها یکی یکی گیر ناخن با …دریایی از نور در برابر چشمانم بود و. گفت آرام باش به من می
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 گذاشته اجرا به تمام تراژدیک کمدی یک. است آخر شب امشب،: کردند می تکرار هی و کندند می

این پنبه . زدند ند و بعد آن را آتش میبست ر انگشت شست پا میدو به را الکل به آغشته پنبه. بودند

. زدند گذاشتند و آتش می یا پنبه فتیله شده را درون نافم می. سوخت شاید دو دقیقه دور انگشتم می

 .«ریختند گاهی خاکستر سیگار را روی بدنم می

 

ن خود زدم، و ای آمد جز داد زدن؛ از اعماق وجود فریاد می کاری از دستم برنمی»: دهد وی ادامه می

این درد برایم . کرد گران را هم ناراحت و عصبی می ضمناً شکنجه. کاست از شدت دردهایم می

درد تاب و . من در این وضعیت غریب بودم. این درد توأم با راحتی روح و جان بود. خوشایند بود

 مرا اسم آنها …احساس وصل یار داشتم. توانم را برده بود، اما دلم غرق در شادی و شعف بود

 زدند، می شلاق ام تناسلی آلت بر گاهی و کردند می آویزان لخت مرا. بودند گذاشته «وحشی حیوان»

 همه. بردند آپولو زیر به گیرند نمی جواب دیدند وقتی.... بود کرده باد ضربات همین اثر بر که

وقتی . هن بودکه کف آن بیش از حد پ بود داری دسته صندلی آپولو،. شدند خارج اتاق از بازجویان

بند قالبی به روی دسته  ها را از مچ با مچ دست. ماند  روی آن نشستم، پاهایم از ساق بیرون از صندلی می

ها بر مچ و ساق پاهایم فرو  کردند قالب ها را سفت می وقتی که پیچ. صندلی پیچ و مهره و سفت کردند

کردم خون از محل  ه هر لحظه فکر میفشار بر دست چنان بود ک. آورد رفت و به اعصاب فشار می می

. درد این لحظات به واقع خیلی بدتر و شدیدتر از درد شلاق بود. های دستم بیرون خواهد جهید ناخن

به دست راست . کشید شد و تمام اعصابم از نوک پا تا فرق سرم تیر می دست بیشتر و بیشتر پرس می

بعد . شد با آن اعتراف نوشت کرد و دیگر نمی د میآوردند، زیرا بعد از پرس، دست با تر فشار می کم

ها و پاها، کلاه کاسکت مخروطی شکل را که از بالا آویزان بود، بر سرم گذاشتند  از مهار شدن دست

کشیدم، صدا  وقتی از شدت درد فریاد می. آن گاه به کف پاهایم شلاق زدند. آمد که تا زیر گلو می

شد درد  شد فریاد کشید و نعره زد و نه می کرد؛ نه می ا کر میپیچید و گوشم ر در کلاه کاسکت می

هیچ منفذ و راه در رویی برای خروج صدا از کلاه کاسکت نبود و صدا . ناشی از شلاق را تحمل کرد
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کرد و سرم دوران  زدند، دنگ و دنگ صدا می گاهی شلاق را به کلاه می. شد در همان کلاه دفن می

7عذاب آپولو، واقعی و خرد کننده بود. شدم ردرد مییافت و دچار گیجی و س می
....»( 
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  صبر بر طاعت

ی بندگان قرار داده، با دشواریهایی همراه است؛ لذا ممکن است  تکالیفی که خدای متعال بر عهده

ا انسان به خاطر دشواری در انجام آن کوتاهی کرده و آن را ترک کند؛ از این رو قرآن کریم انسانها ر

۴۸: ]به صبر بر امتثال وظایف دینی توصیه کرده است ]  

« ۴۱]؛ « رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ ما بیَْنَه ما فَاعبْ دْه  واَصطَْبرِْ لعِبِادَتِه ]  

« او را پرستش کن و در راه عبادتش ! همان پروردگار آسمانها و زمین، و آنچه میان آن دو قرار دارد

  «!شکیبا باش

ین مرحله از صبر، صبر بر معصیت استبالاتر  

نیز خود را از شرُّ آن ( ع)صبر در برابر معصیتها و هوای نفس آنقدر عظیم است که حتی یوسف نبی

۱۴: ]ایمن ندانسته و به خدا پناهنده میشود ]  

« ۱۱]؛ « إِنَّ النَّفسَْ لَأمََّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رَحمَِ ربَِّی  وَ ما أبُرَِّئُ نَفسْی ]  

« 

ع)صبر و پایداری انبیاء )  

فرماید قرآن کریم سرگذشت پیامبران الهی را به عنوان الگوی صبر و استقامت بیان نموده و می :  

« ابَه مْ فِی سبَیِلِ اللُّهِ وَ مَا ضَع فُ ؛ «...ااسْتکََانُواْواْ وَ مَوکََأَیِّن مِّن نَّبِیٍّ قَاتَلَ مَعَه  ربِِّیُّونَ کَثیِرٌ فمََا وَهنَُواْ لمَِا أَصَ

[۱۵ ]  
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« گاه در برابر آنچه در  چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنها جنگ کردند، آنها هیچ

رسیدند، سست نشدند، و ناتوان نگردیدند و تن به تسلیم ندادند راه خدا به آن می  

  صبر در روابط اجتماعی ←

  :صبر در روابط با دیگران .۵

ها در زندگی خود با افکار و عقاید گوناگونی، موافق یا مخالف برخورد میکنند، که به لحاظ انسان

اهمیت، انسان را به موضعگیریهای متفاوتی وادار میکند؛ لذا قرآن کریم به مؤمنان سفارش میکند که 

رین وجه به برای مقابله با عقاید باطل و رفتار خشونت آمیز دشمنان اسلام، صبر پیشه کنند و به بهت

۲۱: ]مقابله با آنها برخیزند ]  

« وَ ما ی لَقَّاها إِلاَّ الَّذینَ صبَرَُوا وَ ما   هِیَ أَحسْنَُ فإَذِاَ الَّذی بیَْنکََ وَ بیَْنَه  عدَاوَةٌ کَأَنَّه  وَلِیٌّ حمَیمٌ   ادْفعَْ بِالَّتی

۲۵[ ]۲۲]؛ «ی لَقَّاها إِلاَّ ذُو حظٍَّ عظَیمٍ ]  

« همان کس که میان تو و او دشمنی است، گویی ( خواهی دید)ی دفع کن، ناگاه بدی را با نیک

رسند، و جز  امّا جز کسانی که دارای صبر و استقامتند، به این مقام نمی! دوستی گرم و صمیمی است

گردند دارند، به آن نایل نمی( از ایمان و تقوا)کسانی که بهره عظیمی  !».  

[۵۵ ]  

ضی از بنی اسرائیل به مقام امامت و هدایت مردم میفرمایدو در بیان علت رسیدن بع :  

« ۵۳]؛ «وَ جعََلنْا منِْه مْ أَئمَِّةً یَهدْ ونَ بِأمَْرنِا لمََّا صبَرَُوا وَ کانُوا بآِیاتنِا ی وقنُِونَ ]  

« کردند؛ چون شکیبایی  هدایت می( مردم را)قرار دادیم که به فرمان ما ( و پیشوایانی)و از آنان امامان 

  «.نمودند، و به آیات ما یقین داشتند
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در این آیه صبر را از مقدمات رسیدن به مقام پیشوایی شمرده و انسان را در مقام قرب الهی تا جایی 

دم را پیدا میکند که خود دلیلی آشکار بر ارزش والای صبر در راه بالا میبرد که شایستگی امامت بر مر

۵۴. ]خداست ]  

دل -0اینکه کسل نمیشود -1: نشانه انسان صبور در سه چیز است : فرمودند ( ص)حضرت محمد 

از پروردگارش شکایت نمیکند ، چرا که وقتی کسل شود ، حق را ضایع و تباه -2تنگ نمیشود 

که دلتنگ شد ، سپاسگذاری نمیکند و وقتی که از پروردگارش شکایت کند  خواهد کرد ، و هنگامی

  .، گناه خواهد کرد

 

تنها کسی به نعمت های آخرت میرسد ، که در مقابل گرفتاریهای دنیا صبر و شکیبایی ( : ع)امام علی 

  .داشته باشد

دگانم مصیبتی در بدن و یا چون به بنده ای از بن: از قول خدایتعالی حکایت میکند که ( ص)نبی اکرم 

در مال و یا در اولادش فرستم آنگاه او با صبر نیکو از آن مصیبت استقبال کند از او حیاء میکنم که 

  .باز کنم( به منظور حساب ) برایش میزانی نصب کنم و یا برایش دفتری 

 آثار صبر در قرآن کریم

ساز اجتناب از اتُّکا به  ینهـ شکیبایی زم( 54بقره،)ها ی آسان شدن سختی صبر وسیله

ـ صبرپیشگی عامل رعایت اعتدال در انفاق و پرهیز از بخل و اسراف در ( 114و112هود،)ستمگران

ـ صبر (64و60فرقان، )ساز اجتناب از مجالس باطل و امور بیهوده  ـ صبرپیشگی زمینه( 66فرقان،)آن

ـ (114و110هود، )ب از طغیان ـ صبر عامل اجتنا(64و66فرقان،)از عوامل پرهیز از بخل ورزی

ساز استحکام پیوندهای  ـ صبر زمینه(64و66فرقان، )های ناحق  ساز پرهیز از قتل صبرپیشگی زمینه

ـ صبر (114و110هود، )ـ شکیبایی از عوامل استقامت بر طریق حق (022آل عمران،)اجتماعی

ـ (022آل عمران،)مواظبت بر آن  ی نماز و ساز اقامه ـ صبر زمینه(56انفال،)ساز اطاعت از خدا زمینه
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ـ صبر مجاهدان از عوامل فرود آمدن فرشتگان (120طه،)مندی از امداد الهی ی بهره صبر زمینه

ها و اذیتّ و  ـ صبر انبیاء در برابر تکذیب(104آل عمران،)امدادگر به هنگام یورش شتابان دشمن

مندی از امداد الهی در صورت  بهره ـ(25انعام،)مندی آنان از نصرت خدا آزار دشمنان موجب بهره

ای کارساز در انجام دستورهای  ـ صبر وسیله(25انعام،)صبر، سنُّتی الهی و تغییرناپذیر

ـ امکان (45و46عنکبوت،)ی شکیبایی  ـ میسرّ بودن انجام اعمال صالح در سایه(54و52بقره،)الهی

های  موجب ایمن ماندن از توطئهـ صبر و شکیبایی (64و66فرقان،)ی صبر و شکیبایی انفاق در سایه

ـ صبر (166آل عمران،)ـ صبر از عوامل سالم ماندن از اذیتّ و آزار دشمنان(102آل عمران،)دشمن

ـ صبر عامل (146و144بقره،)ی بشارت الهی و شکیبایی در برابر حوادث و ناملایمات در پی دارنده

ـ (112نحل،)ستیابی به رحمت الهیـ صبر از عوامل د(64و62فرقان،)دستیابی به مقام بندگی خدا

مندی از مکان و  ساز بهره ـ صبر زمینه(66و 64انبیاء،)مندی از رحمت خاصّ خدا صبر از اسباب بهره

ی  های جنسی در سایه ـ امکان پایداری بر پاکدامنی و اجتناب از آلودگی(50و51نحل،)جایگاه نیکو

ـ (126اعراف،)یروزی بر دشمن ستمگرها موجب پ ـ صبر در برابر ستمگری(04نساء،)صبرپیشگی

ـ امکان پیروزی صد نفر (041ـ055بقره،)ی پیروزی بر دشمن در میدان جهاد شکیبایی در پی دارنده

ـ امکان پیروزی یک مؤمن بر دو (64انفال،)ی صبر و شکیبایی از مؤمنان بر هزار نفر از کافران در سایه

پیروز شدن گروه کوچک در برابر گروه بزرگتر در  ـ امکان(66انفال،)ی شکیبایی نفر کافر در سایه

ی صبر انبیاء در برابر تکذیب و آزار مخالفان  ـ پیروزی نتیجه(055بقره،)ی صبر و شکیبایی سایه

ی موفقیتّ و پیروزی در برابر مشکلات و  ـ صبر در پی دارنده(12ـ11ابراهیم، )

ی فرا رسیدن فرج از جانب  یروزی و مایهی پ ـ صبر در راه ایمان مقدّمه(142و54بقره،)ناملایمات

ـ صبر (61بقره،)ی خیر و مصلحت انسان های خدا تأمین کننده ـ صبر بر داده(66اعراف،)خداوند

ی  ـ امکان دستیابی به تواضع و فروتنی در سایه(166آل عمران،)ی متُّقین عامل قرار گرفتن در زمره

ی  دوری از شرک و چندگانه پرستی در سایهـ امکان پایداری بر توحید و (64و62فرقان، )صبر 

ـ صبر یاری (042بقره،)ی ثبات قدم بر حق ـ شکیبایی در پی دارنده(64و66فرقان، )شکیبایی 

ـ صبر (126و126ـ آل عمران،145و142بقره، )ی مؤمنان برای جهاد و شهادت در راه خدا  دهنده

حکومت  از عوامل دستیابی به حاکمیتّ بر سرنوشت خویش و رهایی از
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ی  ی ایمانی در سایه ـ امکان حفظ اتُّحاد و ابهتّ جامعه(106و106اعراف،)ستمگران

آل )ـ حفاظت از مرزهای کشور اسلامی در گرو صبر و شکیبایی مسلمانان(56انفال،)شکیبایی

ـ 4ابراهیم،)های خدا ی رشد معرفت آدمی و درک بهتر آیات و نشانه ـ صبر مایه(022عمران،

ـ(22،ـ شوری21لقمان،  

ـ صبر (62و65قصص، )های الهی  ی درک صحیح نسبت به زخارف دنیا و پاداش صبر در پی دارنده

ـ صبر از (146و  144بقره، )ی صلوات و درود خدا  ها در پی دارنده در برابر مشکلات و سختی

آل )ی رسیدن به فلاح و رستگاری  ـ صبر زمینه(126آل عمران،)عوامل جلب محبتّ خدا

فرقان، )ـ صبرپیشگی عامل رفتار نیک در برابر برخوردهای جاهلان (111ـ مؤمنون،022عمران،

ـ صبر در برابر (62و65قصص،)پوشی از زخارف دنیا ی زهد و چشم ـ صبر در پی دارنده(64و62

داری در  ـ امکان شب زنده(50و51نحل،)ی نیک بختی و خوشی در دنیا ظلم ظالمان در پی دارنده

ـ 21ـ لقمان،4ابراهیم،)ی شکر و سپاس  ـ صبر در پی دارنده(64و65فرقان،)ییی صبر و شکیبا سایه

ـ (166بقره،)راستی و صداقت ها از اسباب رسیدن به ها و سختی ـ صبر در برابر محرومیتّ(15سبأ،

ـ مردن با حال تسلیم و انقیاد در برابر (106نحل،)ساز عفو و گذشت از بدی دیگران صبرپیشگی زمینه

ـ مرگ مؤمنان نیک کردار (106ـ102اعراف، )صبر در مقابل تهدیدهای دشمنان ایمان خدا در گرو

ـ صبر از عوامل مصونیتّ از فخرفروشی (45ـ46عنکبوت،)ی صبر و توکُّل مرگی با سعادت در سایه

ـ صبر از عوامل مصونیتّ از (11و12هود، )ها  مندی از نعمت الهی پس از سختی در صورت بهره

ـ صبر عامل (11و12هود،)مندی از نعمت الهی د و سرمستی در صورت بهرههای بی مور شادی

ـ صبر عامل مصونیتّ (11و5هود،)ها    مصونیتّ از کفران و ناسپاسی در صورت از دست دادن نعمت

ـ صبر از عوامل دستیابی به (11و5هود، )ها  از یأس و ناامیدی در صورت از دست دادن نعمت

ـ(04نساء،)آمرزش الهی  

ـ صبر (106نحل، )ی منفعت برتر  یشگی بجای مقابله به مثل در برابر بدی دیگران در پی دارندهصبرپ

ـ صبر از عوامل نجات از (11ـ5ـ هود،055و144بقره،)های الهی از عوامل موفقیتّ در آزمایش

ـ صبر از (106و106اعراف،)ـ صبر از عوامل نجات از استبداد و استثمار(105ـ106اعراف،)اذیتّ

ـ (00رعد، )ـ صبرپیشگی عامل نیکی در برابر بدی دیگران (106اعراف،)ب نیک فرجامیاسبا



  صبر مادر فضائل

06 
 

اسرائیل از  ـ شکیبایی برخی افراد بنی(10و4ـ انسان،166بقره،)شکیبایی از عوامل رسیدن به مقام ابرار

و ـ صبر در برابر مشکلات (05و02سجده،)عوامل دستیابی آنها به مقام امامت و پیشوایی از سوی خدا

ـ صبر و شکیبایی در (106و106ـ نحل،114هود،)ی نیکوکاران ها سبب قرار گرفتن در زمره سختی

ی انسان  ـ صبر یاری دهنده(146و144بقره،)ی راهیابی به هدایت الهی ها زمینه برابر حوادث و سختی

142و140بقره،)برای یاد خدا ). 

.  

راًْ وَ ثَبِّتْ أَقدَْامنََاربََّنَا أَفْرِغْ عَلیَنَْا صبَ»صبر و استقامت،  -1 »  

یَأیَُّهَا الَّذیِنَ ءَامنَُواْ استْعَِینُواْ بِالصَّبرِْ وَ الصَّلَوةِ إِنَّ اللَّهَ معََ الصَّابرِِینَ»صبر و نماز،  -2 »  

صبََّارٍ شکَُور    وَ ذَکِّرْه م بِأیََّئمِ اللَّهِ إِنَّ فىِ ذاَلکَِ لایَََاتٍ لِّکلُ»صبر و شکر،  -3 »  

رَبِّهمِْ یتََوکََّلُونَ  الَّذِینَ صَبرَُواْ وَ عَلىَ»صبر و توکل،  -4 »  

در برابر آنچه بدکاران می گویند، صبور و شکیبا باش« مَا یَقُولُونَ  فَاصْبرِْ عَلىَ»: صبر بر گفتارها:  .  

ما پیامبر صبر پیامبر را ساحر و کاهن می خواندند و درخواست های نامعقول داشتند ا( بدکاران)آنها 

  .می کرد

وَ اصبْرِْ نَفْسکََ معََ الَّذِینَ یدَْع ونَ ربََّه م بِالْغدََوةِ وَ الْعَشى»صبر بر تعامل با فقراء، : ج  

 

بدرستى که بنده مومن اگر بداند آنچه را خداى تعالى براى او آماده و مهیا فرموده است در :پیامبرص

نش با مقراضها پاره شودمقام بلا، هر آینه آرزو مى کند که بد . 

یک فرزند که پیش از مرد در گذرد، بهتر از هفتاد پسر است که پس از خود بگذارد و :امام صادق ع

 سوار اسبان شوند و در راه خداى جهاد کنند
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چون فرزند بنده اى از بندگان خداى وفات کند، خداى تعالى از ملائکه خود سوال مى فرماید که ایا 

آرى : گرفتید میوه دل او را؟ عرض مى کنند: آرى مى فرماید: نده مرا؟ عرض مى کنندگرفتند فرزند ب

. تو را ستایش نمود و انا لله و انا الیه راجعون گفت : مى کنند  چه گفت بنده من ؟ عرض : مى فرماید. 

خانه براى او در بهشت بنا گذارید و آن را بیت الحمد نام نهید: مى فرماید . 

رحمت نمود و آن حضرت بر فوت او بسیار  -على نبینا و علیه السلام  -ز داود نبى فرزندى ا : ()

داود فرزند تو در نزد تو با چه برابر بود؟ : پس خداى تعالى به سوى او وحى فرمود. اندوهناک شد

پس براى توست نزد : پروردگارا در نزد من برابر بود با روى زمین که پر از زر باشد فرمود: عرض کرد

 . من در روز قیامت معادل پرى روى زمین از ثواب و پاداش نیک

صبر کنید به درستى که خداى با صبر آورندگان)(اصبروا ان الله مع الصابرین  :   

بلى ان تصبروا و تتقوا و یاتوکم من فورهم هذا یمدد کم ربکم بخمسه آلاف من الملائکه :وفرمود

 () مسومین

ن در میانه چندین امر که جمع نفرموده است بر غیر ایشان پس و جمع فرموده است براى صابرا 

 فرموده است

چون متوجه کنم به بنده اى از : خداى فرمود: ( : فرمود -صلى الله علیه و آله و سلم  -پیغمبر خداى 

بندگان خود مصیبتى را در بدن یا اموال یا فرزندانش و پذیرایى کنند آن را به شکیبایى نیکو شرم مى 

م از او در روز رستخیز که براى او میزانى بر افرازم یا دیوانى باز نمایمدار  . 

هر یک از مردمان صاحب ایمان که گرفتار بلیه شود و : فرمود -سلام الله علیه  -حضرت ابو عبدالله  

 صبرنماید براى او اجر هزار شهید است

هرش گفت حق نداری گریه همسر اقای عدالت وقتی گفتند پسرت تصادف کرده و  مرده به شو)

(وحالا پسر گرفت. امانتی بود خدا به ما داد . کنی  
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.مرحوم شمس که سرطان داشت همیشه خدارو شکر می کرد و هیجوقت شکوا ننمود  

اى پسرک : و روایت شده است که صلت بن اشم در جهادى بود و پسرى همراه داشت او را گفت 

پسر پیش رفت و . احتساب را از شهادت تو در یابیم  به پیش شو و جهاد کن تا ثواب صبر و!من 

زنان نزد مادرش . جنگ کرد و کشته شد اگر براى تو : معاذه عدویه زوجه او فراهم شدند، گفت  

 تهنیت نزد من امدید مرحبا بر شما باد و اگر براى تعزیت آمده اید باز گردید

.تونست مصیبتهای مختلف رو تحمل کنهاگر زینب صبور نبود نمی . مارایت الا جمبلا!صبر زینب  

شکرانه سرود، . در مقتل کشتگان چو فرمود نزول. تسلیم و رضا نگر که آن دُخت بتول

قربانی ما به پیشگاه تو قبول. که ای خداوند جلیل . 

اگر پیامبر صبر نمی کرد موفق نمی .اگر صبر نمی کرد اسلام به خطر می افتاد. سال25صبر علی ع در 

اگر حضرت امام صبوری نمی .. سایر امامان صبر نداشتند موفق به ادای وظیفه خود نمی شدنداگر . شد

.صبر از مهمترین ابزارهای موفقیت است. کردند موفق نمی شدند  

میرزا جواد اقا ملکی تبریزی استاد امام وقتی پسرش در روز عید غدیر مرحوم شد فرمود علی ع به من 

قتی سید مصطفی شهید شد فرمود شهادت مصطفی از الطاف خفیه و حضرت امام هم و.عیدی داده

 ..الهی است

 

 صبر فاطمی

آنقدر این .،ب عد صبر عظیم آن حضرت استاهیلع للها لاس ءارهز همطاف یکی از ابعاد شخصیتی حضرت

مسئله مهم بوده است که خداوند ،حضرتش را قبل از خلقت جسمش مورد امتحان صبر قرار داد 

.وحضرت در این آزمون موفق بودند  

:رتنامه آن حضرت ذکر شده استدر زیا  
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آزمود   آزموده  ای:ِصابره امْتَح نَكِ لمَِا  ِ، فَوَجَدَک ْ یَخْلُقکَ َ اَن ِ قبَْل خَلَقکَ  ِ اللهُ الَّذی ُ امتَْحَنکَ یا م متَْحنََة

 .صبور  تو را در برابر آزمایشش  دریافت  تو را بیافریند پس  از آنکه  تو را آفرید پیش  که  تو را خدائی

اگر کسی صبرش خوب باشه  نصف ایمان رو بدست اورده که فرمود ایمان دو نیمه دارد نیمی صبر و 

.نیمی شکر  

نسبت به خدا بد بین . مصیبتی برای انسان پیش بیاد باز ایمانش سرجاش بمونه. صبر یعنی وقتی مشکلی

.نشه  

.چون گرسنگی یکی صبر بر سختی های مادی هم.صبر حضرت در چند مورد بوده است  

, غذایى از همسر عزیز خود خـواست تا بدان گرسنگى خـود را برطرف سازد( ع)روزى که امام علی 

دو , سوگند به خدایى که پـدرم را به نبـوت و شما را به امامت برگزید: در جـواب گفت( ع)فاطمه

سـن و حسیـن دادم و ح ;آنچه بود به شما و فرزندانـم , روز است که در منزل غذاى کافى نداریـم

 خـود از غذاى انـدک مـوجـود استفـاده نکردم

پنج ( ع)در خانه علـى, سـوگنـد به پرودگار! اى رسـول خـدا: ))روزى دیگر رو به پدر کرده گفت

نه گـوسفندى  ;روز است که صبح کـردم بـدون غذا و هـرگز غذایـى را در دهـان نگذاشته ایـــم

غذایى و نه آبـىداریـم و نه شترى و نه   

و تحمل ازار مشرکین در . صبر فاطمه زهرا س از نوجوانی زمانی که مادرش خدیجه را از دست داد

در مدینه هم  جنگهای مختلف و مجروح شدن علی در جنگها که در جنگ . زمانی که مکه بودند

ان حضرت وارد در جنگ خندق ،عمرو بن عبدود ضربه ای بر فرق . احد بیش از هفتاد زخم برداشتند

 کردن و در جنگهای دیگر همچنین

.تربیت چهار فرزند خود   
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بعد از رحلت پیامبر خدا،بی احترامی به فاطمه زهرا و شهادت فرزندش محسن و غصب فدک و 

 مظلومیت علی ع 

مقتوله ولده. مکسوره ضلعها. مظلومه بعلها. مغصوبه حقها:که در زیارتنامه امده  

.پهلویش شکست و فرزندش را شهید کردند. م واقع گشتشوهرش مظلو. حقش غصب شد  

 

 مقام رضا و تسلیم فاطمه زهرا سلام الله علیها

.یعنی به مقام رضا رسیده بودند. فاطمه زهرا ،ملقب به راضیه  مرضیه بودند  

هیچگاه در زندگی خود با ان همه مشکلات و مصیبتها،شکایتی نکرد و این از مهمترین ویژگیهای 

 .را سلام الله علیها استفاطمه زه

 :اما صبر در کربلا

صبر سیدالشهداء، که آن بزرگوار تمام مراتب صبر را دارا بودند، چون حتی در وقتی که بر خاک 

افتاده، تمام اعضایش پاره پاره، سرش شکافته، قلبش از نیزه سه پهلو چاک، لبهایش از عطش خشک 

اسغاثه عیال و اطفالش از یک طرف، شماتت شده، سر و رویش از خون خضاب شده بود، صدای 

 :دشمنان از طرف دیگر، در آن حال فرمود

 .«صبرا علی قضاءک، لا معبود سواک»

 .«بر قضای تو شکیبائی مینمایم، معبودی جز تو نیست»

 :در زیارت ناحیه ی مقدسه وارد شده

 .«لقد عجبت من صبرک ملائکة السموات»

 .«و به شگفت آمدندبراستی ملائکه آسمانها از صبر ت»
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وا بِالجنََُّةِ الَُّتی کنُتمُ إِنَُّ الَُّذینَ قالوا ربَ ُّنَا اللَُّه  ثمَُُّ استَقاموا تَتنََزَُّلُ عَلیَهمِ  المَلائکَِةُ أَلُّا تَخافوا وَلا تَحزنَوا وَأَبشرِ

 ۱۵فصلت﴿توعدَونَ

و   و یاران(ع) حسین  مامو صبر ا  مقاومت  کرد، روحیة  کربلا را ماندگار و جاودانه  حماسة  آنچه

  کنید ای  صبر ومقاومت»: فرمود  گونه این  راه  میان  های از منزلگاه  در یکی  حضرت. او بود  همراهان

و   گسترده  بهشت سوی دهد و به عبور می  و سختی  شما را از رنج  مرگ  چرا که!  زادگان بزرگ

 .«رساند می  همیشگی  های نعمت

 :فرمود  توصیه  و دیگر بانوان  زینب  خواهرش  عاشورا به  در شب

  مصیبت  و صبر بربلا و تحمل  الهی  تقوای  شما را به  شوند، اما من نمی  راضی  من  کشتن  جز به  قوم  این»

 .« کنم می  وصیت

  گوش  به  الهی ، صبر بر قضای قتلگاه  در گودال  زندگی  لحظات  در آخرین  حضرت  های از زمزمه

مالى رب سواک و لا معبود ( 2)صبراً على قضائک یا رب لا اله سواک یا غیاث المستغیثین:سید ر می

غیرک صبراً على حکمک یا غیاث من لا غیاث له یا دائماً لا نفاذله، یا محیى الموتى، یا قائماً على کل 

 ..نفس بما کسبت، احکم بینى و بینهم و انت خیرا الحاکمین

یبتهای عظیم کربلا وماجراهای بعد از ان از عجایب است ولذا نقل شده که اما صبر زینب بر ان مص

صبر و بردباری . وبران خون می گرید.امام زمان مصیبت  زینب س را از همه مصبتها بزرگتر می داند

 .مشهور شدند "قهرمان صبر"آن حضرت تا بدان جا بود که ایشان به 

را دیدم، بسیار غمگین و ( عج)حضرت ولى عصر  در عالم خواب امام زمان:یکی از علماء گوید

 :آشفته حال بود، به محضرش رفتم و سلام کردم، سپس عرض کردم

 

 چرا این گونه ناراحت و گریان هستى؟
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ام زینب وفات کرده، تا  از آن روزى که عمه. ام حضرت زینب است امروز روز وفات عمه: فرمود

گریند  کنند و آن چنان مى آسمانها مجلس عزا به پا مى کنون، هر سال در روز وفات او، فرشتگان در

که من باید بروم و آنها را ساکت کنم، آنها خطبه حضرت زینب را که در بازار کوفه خواند، 

 .ام گریند، من هم اکنون از آن مجلس فرشتگان مراجعت نموده خوانند و مى مى

 بعضی از خانم ها می پرسند چکار کنیم صبرمان زیاد شود؟

که ایشان الگوی صبر و استقامت در مقابل مشکلات .عرض کردم یکی داستان زینب را بخوانید مرتبا

مشکلات . مشکلات مریضی و بیماری. مشکلات اختلافات خانوادگی. مشکلات مالی. مختلف هستند

 .بداخلاقی شوهر و غیره

وَثبَُِّتْ أَقدَْامنََا وَانص رنَْا عَلَى الْقَومِْ  نَا صَبرًْاربََُّنَا أَفرِْغْ عَلیَْ  :همچنین مرتب این ایه را در قنوت بخوانید

 الکَْافرِِینَ 

 .(، بقره052)

شب یازدهم بی بی زینب بچه هارو جمع کرد زیر یه خیمه سوخته،بچه ها بی هوش افتادند همه،خانم 

زینب رو یه چند لحظه خواب درربود،خواب مادرش زهرا رو دید،تو خواب شروع کرد گله 

دن،مادر دیدی چه خاکی به سرم شد،مادر نبودی علی اکبرم رو اربااًربا کردن،مادر نبودی علی کر

اصغرم رو رو دست باباش کشتند،مادر نبودی چه کردند،آخ مادر چشمای عباس،آخ مادر  قاسم رو 

زینب جان :یادته،قدی نداشت،چه قدی کشید،زیر س م اسب ها،هی گفت،هی گفت،خانم زهرا فرمود

گه دلم طاقت نداره،دیگه بس کن،اینقده گله نکن،صدا زد آخه مادر تو که نبودی من دی

من ،تمام لحظه به لحظه کنارت بودم،وقتی وداع میکرد داشتم نگاهت میکردم،وقتی :ببینی،گفت

داشت میرفت جون داشتی میدادی دیدمت،وقتی علی اکبر و با هم آوردید، من هم بودم،وقتی علی 

یمه منم بودم، زینب من یه جا من بودم که تو هم نبودی،حسین سرش تو دامن من اکبر رو آورد تو خ

 ....حسین...بود،اومد تو گودال با خنجر برهنه نشست رو سینه پسرم،جلو چشم من



  صبر مادر فضائل

53 
 

 خطابی کرد زینب مادرش را                      ببین دیر آمدی بردند سرش را

 

بلندی ، دید یک عده دارند با شمشیر حسینش را می بمیرم برای آن لحظه ای که زینب آمد بالای 

 زنند

یک عده دارند با نیزه می زنند ، کماندار با تیر می زند ، آنهایی که حربه ای ندارند دامن هایشان را پر 

 .از سنگ کردند بر عزیز فاطمه می زنند 

 ینا ،وامحمدا ، واعلیا، واامُاه ، واحس: زینب دستهایش را روی سر گذاشت صدا زد 

 از تلِّ زینبیه ، زینب صدا می زد حسین                    

 با قامتی خمیده زینب صدا می زد حسین  

 هر جا به هر بهانه ، زینب صدا می زد حسین                

 در زیر تازیانه ، زینب صدا می زد حسین

*** 

 تو    ریسلام بر تو اى کسى که صبر شد حق

 تو  ریبعد فاطــمه جهان زنى نظ دهیند
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 :هک تسا هدما یوبن ثیدح رد

اول آن که سستى نمى کند ، دوم آن که افسرده و دلتنگ نمى شود و سوم آن : نشانه دارد  سه صبور

کافر  ایکند  یم یخودکش ایاگر انسان صبر نداشته باشد ./////که از پروردگار خود شکِوه نمى کند

 شودیم

بتَْلَاه  فَاذِاَ اَحبََّه  الْح بَّ البَْالغَِ افتْنََاه ؛ آن اذاَ اَحبََّ اللهُ عَبدْاً اِ»: دیفرما یم( وسلُّم آله و هیعل الله یصل)رسول خدا 

  از شیو اگر محبت خداوند به او ب. کند یرا دوست بدارد، او را گرفتار م یا هنگام که خداوند، بنده

 «.کند یفنا م گرفتاراندازه باشد، او را 

که نه  گونه نیلَه  مَالاً وَ لَا وَلدَاً؛ ا ترُْکَیَاَلاَّ »: گرفتار فنا شدن چگونه است؟ فرمود: دندیحضرت پرس از

 «.یو نه فرزند گذارد یم یاو باق یبرا یمال

 ...رفت یخواستگار امبریپ

 ....شش فرزند داشت امبریپ

پاداش او در برابر بد  دیکه به خاطر خدا و به ام یهر مرد: فرمودند( و آله هیالله عل یصلُّ)خدا  رسول

را به او  یورزد، همان ثواب یم ییبایکه شک یهر مرتبه ا یمتعال برا یخدا همسرش صبر کند، یاخلاق

در هر روز و شب به  زینعطا کرد و گناه زن  دیکه د ییدر قبال بلا –السّلام  هیعل – وبیدهد که به ا

 باشد یم گستانیر یگهایاندازه ر

نوجوان  لیاسماع یوقت. را داد  لیبعدهم که بش اسماع. فرزند نداد یتا هشتا د نودسالگ میبه ابراه خدا

 !یکن یاو را قربان دیالسلام دستور داد با هیعل میشد خدا به ابراه

امد چون صورتش  ایاولاد نداد بعد که جوادالائمه به دن یبه امام رضا تا سن چهل و هشت سالگ خدا

فرزند شما  نیاگفتند  یجاهل م یادما یبودند بعض دیالسلام سف هیامام رضا عل یگندمگون بود ول



  صبر مادر فضائل

55 
 

السلام  هیکردن که فرزند امام رضا عل دییشناس ها تا افهیشناس اوردندو ق افهیتا عاقبت انها ق!ستین

 !است

 بتو لطف ندارد خدا

امام تعجب !نشکست یتخم مرغ از طاغچه افتاد ول دندیبودند د یالسلام منزل شخص هیصادق عل امام

تخم مرغ  یندارم حت یمشکل چیراه هست که من هکردند وان شخص گفت انقدر روزگار با من هم

 !امام فرمودند معلوم است که خدا بتو لطف نداره!شکنه یافته نم یم

خداوند عزُّ و جلُّ در روز قیامت به مؤمنان فقیر، با نگاهى پوزش خواهانه مى : صادق علیه السلام  امام

روى خوارى و بى اعتنایى به شما، به عزُّت و جلالم سوگند که من در دنیا از : نگرد و مى فرماید

 هر آینه امروز رفتار مرا با خود مى بینید. فقیرتان نکردم

اگر به بنده ای از بندگانم مصیبتی در بدنش یا مالش یا فرزندش : از قول خداوند فرمود( ص)پیامبر

تقدیر نمودم و او هم با صبر جمیل از این مصیبت استقبال نمود حیا می کنم روز قیامت اینکه نصب 

 .را برای او باز نمایمکنم برای او میزانی و یا دیوان حسب و کتابی 

 .صبر نسبت به ایمان مثل سرنسبت به بدن است: فرمود( ع)معصوم

و آله  هیالله عل یصل السلام از رسول الله هیامام صادق عل..... «حساب  ریالصابرون اجرهم بغ یوفیانما 

لهم  نشریولم  زانیلاهل البلاء م نصبیلم  نیونصبت المواز نیاذا نشرت الدواو»: نقل فرموده اند

 ینصب م دگارعدالت پرور یشود و ترازوها یاعمال گشوده م یکه نامه ها یهنگام( 8) ;وانید

شود و نه  ینصب م یسنجش زانیشده اند نه م[ و حوادث سخت]که گرفتار بلاها  یکسان یگردد، برا

 ریالصابرون اجرهم بغ یوفیانما »: را تلاوت کردند هیآ نیپس ا« .گشوده خواهد شد  ینامه عمل

 ....« حساب 
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 یف دیز مانهیا یف دیکلما ز زانیانما المؤمن بمنزلة کفة الم»: السلام نقل شده است هیامام صادق عل از

 یالسلام برا هیعل یآب مواجه شده بودند و حضرت عل یمو ک یمسلمانان با خشکسال یروز....;بلاءه

بنقص  ئةیعند الاعمال الس بادهع یبتلیان الله »: آمدند، در راه به همراهان فرمودند رونینماز باران ب یادا

 ;متذکر تذکریمقلع و قلعیتائب و توبیل راتیالثمرات وحبس البرکات واغلاق خزائن الخ

 

بمحنتهم  ایالدن یف عتنایذنوب ش صیجعل تمح یالحمد لله الذ»: دیفرما یالسلام م هیعل یعل رمؤمنانیام

را که پاک کردن گناهان  ییحمد و سپاس خدا( 10) ;ثوابها هایعل ستحقوایلتسلم بها طاعاتهم و

بر آن طاعات،  آخرتر آنها قرار داده تا طاعات آنها سالم بماند و د یهایبه سخت ایما را در دن روانیپ

 کنند دایاستحقاق پاداش پ

 

 

که بنده  یخداوند زمان( 19) ;ان الله اذا احب عبدا غته بالبلاء غتا»: دیفرما یالسلام م هیصادق عل امام

 «.سازد  یشدائد غوطه ور م یایرا دوست بدارد او را در در یا

 

ن اگر بداند آنچه را خداى تعالى براى او آماده و مهیا فرموده است بدرستى که بنده موم:(ص)امبریپ

 .در مقام بلا، هر آینه آرزو مى کند که بدنش با مقراضها پاره شود

یک فرزند که پیش از مرد در گذرد، بهتر از هفتاد پسر است که پس از خود بگذارد :(ع)صادق  امام

 و سوار اسبان شوند و در راه خداى جهاد کنند
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فرزند بنده اى از بندگان خداى وفات کند، خداى تعالى از ملائکه خود سوال مى فرماید که ایا  چون

آرى : گرفتید میوه دل او را؟ عرض مى کنند: آرى مى فرماید: گرفتند فرزند بنده مرا؟ عرض مى کنند

. یه راجعون گفت تو را ستایش نمود و انا لله و انا ال: چه گفت بنده من ؟ عرض  مى کنند: مى فرماید. 

 .خانه براى او در بهشت بنا گذارید و آن را بیت الحمد نام نهید: مى فرماید

رحمت نمود و آن حضرت بر فوت او بسیار  -على نبینا و علیه السلام  -فرزندى از داود نبى )( : 

بر بود؟ داود فرزند تو در نزد تو با چه برا: پس خداى تعالى به سوى او وحى فرمود. اندوهناک شد

توست نزد  راىپس ب: پروردگارا در نزد من برابر بود با روى زمین که پر از زر باشد فرمود: عرض کرد

 .من در روز قیامت معادل پرى روى زمین از ثواب و پاداش نیک 

 صبر کنید به درستى که خداى با صبر آورندگان )(اصبروا ان الله مع الصابرین : 

قوا و یاتوکم من فورهم هذا یمدد کم ربکم بخمسه آلاف من الملائکه بلى ان تصبروا و تت:وفرمود

 )(مسومین 

و جمع فرموده است براى صابران در میانه چندین امر که جمع نفرموده است بر غیر ایشان پس فرموده  

 :است 

ز ایشانند که بر ایشان است صلوات ا)( علیهم صلوات من ربهم و رحمة و اولئک هم المهتدون  اولئک

 .پروردگارشان و زحمت از خداى عزوجل براى صابران فراهم است 

چون متوجه کنم به بنده اى از : خداى فرمود: ( : فرمود -صلى الله علیه و آله و سلم  -خداى  پیغمبر

بندگان خود مصیبتى را در بدن یا اموال یا فرزندانش و پذیرایى کنند آن را به شکیبایى نیکو شرم مى 

 . یمدر روز رستخیز که براى او میزانى بر افرازم یا دیوانى باز نمادارم از او 

هر یک از مردمان صاحب ایمان که گرفتار بلیه شود و : فرمود -سلام الله علیه  -حضرت ابو عبدالله  

 .صبرنماید براى او اجر هزار شهید است 



  صبر مادر فضائل

58 
 

بودیم مردى وارد شد و  -م علیهما السلا -در خدمت حضرت ابى عبدالله : ابى میسر است که گفت  از

به درستى که اگر صبر و : آن حضرت فرمود. از مصیبتى که به او رسیده بود، شکایت نمود

خویشتندارى کنى ذخیره پاداش نیک گذارى و اگر خوددارى ننمایى و بیتابى آورى قدر الهى بر تو 

 مى شود و تو نکوهیده و بى مزد خواهى بود ارىج

. را پسرى بود و مریض شد -رضى الله عنه  -شده است که ابوطلحه انصارى  انس بن مالک روایت از

ابو طلحه از خانه بیرون رفته و پسر وفات یافت چون به خانه آمد پرسید پسرم چگونه است ؟ ام سلیم 

اینک آرام شد و خوابش ربوده است آن گاه غذا خوردند و خفت و خیزى : که مادر پسر بود گفت 

پس به تجهیز . فرزندت وفات یافته است : ون فراغت یافتند، ام سلیم با ابو طلحه گفت بسزا کردند و چ

رسید و ماجرا  -صلى الله علیه و آله  -ابو طلحه خدمت پیغمبر خداى . و چون صبح شد. او پرداختند

اللهم : فرمودآرى : آیا دیشب عروسى کردید؟ عرض کرد: فرمود. را به عرض آن حضرت رساند

ما خداوندا براى این مرد و زوجه اش برکت ارزانى دار پس ام سلیم پسرى زایید و به ابو بارک له

 برد حضرت او را عبدالله نامید -صلى الله علیه و آله  -طلحه گفت او را خدمت پیغمبر خداى 

اى پسرک : روایت شده است که صلت بن اشم در جهادى بود و پسرى همراه داشت او را گفت  و

پسر پیش رفت و . ش شو و جهاد کن تا ثواب صبر و احتساب را از شهادت تو در یابیم به پی!من 

اگر براى تو : زنان نزد مادرش  معاذه عدویه زوجه او فراهم شدند، گفت . جنگ کرد و کشته شد

 تهنیت نزد من مرحبا بر شما باد و اگر براى تعزیت آمده اید باز گردید

بر امام  اران،یشهادت فرزندان و  بتیو مص یروح یها ضربه نیتر سخت.اباعبدالله ای ومکیک ومیلا اما

 میکرد و تن به تسل یستادگیدر همه آنها خود را نباخت و مقاومت و ا یول. وارد شد السلام هیعل  نیحس

است و از  اریو شهادت همراهان بس زانیجملات آن حضرت در مورد صبر بر داغ عز. و ذلت نداد

که خواند  یا هنگام خروج از مکه در خطبه. آماده کرده بود شامدهایپ نیتحمل ا یبراخود را  زیآغاز ن

اُج ورَ  نایوَفُّی بَلائهِ و  ینَصبرُِ عَل»: داشت، فرمود شیشهادت خو ییشگویحوادث و پ ندهیو اشاره به آ

ران را به ما پاداش صاب زیاو ن م،یکن یم صبراو  یبر بلا م،ییخدا رضا ی؛ ما به رضا(7) «نیالصّابِر
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قوم، جز به کشتن من  نیا: فرمود هیبانوان توص گریو د نبیدر شب عاشورا به خواهرش ز. دهد یم

جدمان . کنم یم تیوص بتیو صبر بر بلا و تحمل مص یاله یاما من شما را به تقوا شوند، ینم یراض

 ستیدر آن ن یرا وعده داده و تخلف نیهم

 از محاسبه و بازخواست نیبودن والد نمیا

از بندگان خود را  یهرگاه بنده ا: دیفرما یمتعال م یخدا: مضمون فرمود نیبه ا( ص)امبراکرمیپ

 نیدر فرزندش مورد امتحال قرار بدهم و او در برابر ا ایدر مالش  ایدر جسم اش  یبتیمص لهیبوس

او را  امتیدر روز ق نکهیکنم از ا یم ایمن ح نکند، هیو شکوه و گلا دینما یصبر و بردبار بتیمص

 میمورد محاسبه قرار دهم و نامه اعمال او را بگشا

 

آورد و او در برابر آن صبر و  یرو یبه شخص ییو بلا بتیکه مص یهنگام: فرمود( ع)صادق امام

 دیرا نبا یامر نیدارد، چن یم افتیب درمتعال در قبال آن اجر و ثوا یو او از خدا دینما یبردبار

 دیاننم یصبر و بردبار یبتیآن است که شخص در مقابل مص یواقع بتیبلکه مص. بشمار آورد بتیمص

 .سازد عیاجر و ثواب خود را ضا لهینوسیو بد

 

کرد به  یم ینیر او سنگب بتیمص نیاز ا یناش یکه فرزندش را از دست داده بود و ناراحت یمرد

 .کرد ییچاره جو( ع)نوشت و از آن حضرت ینامه ا( ع)حضرت امام جواد

 یرا از آنها م مانیفرزندان افراد با ا نیمتعال بهتر یبدانکه خدا: نوشتند نیاو چن یبرا( ع)جواد امام

 دیاجر و ثواب کرامت فرما بتیمص نیتا به آنها در قبال ا ردیگ

 

 نیاعمال والد زانیشدن کفه م نیسنگ
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هنگام  نیدر ا. اعمال او سبک بود زانیکه کفه م دمیاز امتم را د یشخص: فرمود( ص)امبراکرمیپ

 گردد نیاعمال او سنگ زانیرفته بودند باعث شدند که کفه م ایکه قبل از او از دن یفرزندان خردسال

 

متعال بر عزت او عزت  یخدا د،ینما یصبر و بردبار یبتیکه در برابر مص یشخص: فرمود( ع)اقرب امام

 محشور خواهد نمود( ص)متعال او را در بهشت با محمد و آل محمد یو خدا دیافزا یرا م یگرید

 

 [21:08 12.11.18], هوالمحبوب

 هیآ: الدهر»  راًیوَ جزَاه مْ بمِا صبَرَُوا جنََّةً وَ حرَِ......« ۸۷٫ هیآ: فرقان» الغْرُْفَةَ بمِا صبََرُوا  جزَْوْنَی  أُوْلئکَِ

 شهیالمع رینائبه و تقد یو اصبر عل نیالد یالکمال کل الکمال التفقه ف.....« ۳۱٫

 ...بلا را نعمت بداند نکهیشود مگر ا یمومن مومن نم----

شما مخزن !میکن یاز حاضران در صحنه کربلا و در اسارت است ما از حضرت سوال م یکیامام باقر .

 ؟مردمیردم بگم نیا یبرا شهیم.یدیرو د زایچ یلیآقا،حدودا چهارسالت بوده تو کربلا،تو خ یاسرار

من  یول دیشما نبود! ها گهیامام باقر داره م! مردم یآ! دیادا کن گه،حقشویامام باقر داره براتون خاطره م

من زندان کوفه  یول دیدیند دم،شماید هینبیتل ز یمن بالا یول دینبود دم،شمایقتلگاه د یگود

من  یول دیدیجهاز کردند،شما ند یب یعمه جانم رو سوار بر ناقه ها دمیمن د یول دیدیند دم،شماید

! مردم یآ! خلاص ریو ت حرف هیدم،یمن بازار کوفه و شام د یول دیدیشما ند دم،ید داللهیمجلس عب

جام  ایح یتشت طلا، اون ب انیم نیجدم حس ی دهیبر دم،سریمن مجلس شراب د یول دیدیشما ند

 یول دیدیشما ند... هینبیتل ز یبالا نبیعمه جانم ز دمیاما من د دیدیشما ند د،مردمیکشیشرابو سرم

القوم  یالا لعنه الله عل"...نیحس جدمعده رفتند به اسباشون نعل تازه زدند،به بدن مطهر  هی دمیمن د

 نقلبونیمنقلب  یُّظلمو ا نیالذ علمیو س نیالظالم
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هوش افتادند  یسوخته،بچه ها ب مهیخ هی ریبچه هارو جمع کرد ز نبیز یب یب ازدهمیشب ....،

خواب شروع کرد  د،تویچند لحظه خواب درربود،خواب مادرش زهرا رو د هیرو  نبیهمه،خانم ز

 یاکبرم رو اربااًربا کردن،مادر نبود یعل یبه سرم شد،مادر نبود یچه خاک یدیگله کردن،مادر د

عباس،آخ مادر  قاسم  یادر چشماچه کردند،آخ م یرو رو دست باباش کشتند،مادر نبود صغرما یعل

 نبیز:گفت،خانم زهرا فرمود یگفت،ه یس م اسب ها،ه رید،زیکش ینداشت،چه قد یادته،قدیرو 

 یگله نکن،صدا زد آخه مادر تو که نبود نقدهیبس کن،ا گهیدلم طاقت نداره،د گهیجان من د

 یکردم،وقتینگاهت مداشتم  کردیوداع م یلحظه به لحظه کنارت بودم،وقت تماممن ،:،گفتینیبب

 یعل یمن هم بودم،وقت د،یاکبر و با هم آورد یعل یدمت،وقتید یدادیم یجون داشت رفتیداشت م

سرش تو دامن من  نی،حسیجا من بودم که تو هم نبود هیمن  نبیمنم بودم، ز مهیاکبر رو آورد تو خ

 ....نیحس...پسرم،جلو چشم من نهیبا خنجر برهنه نشست رو س البود،اومد تو گود

 بردند سرش را یآمد رید نیمادرش را                      بب نبیکرد ز یخطاب

 

 ..بخوانم صبرم زباد شود گفتم لگو ربنا فارغ علنا صبرا ییگفت چه دعا خانمی

 

 انسان یدر بدبخت ایصبر در سعادت و  بیعج اثار

 .شد یموفق نم امشیالسلام صبور نبود درق هیعل نیامام حس اگر-1

 امد ینم رونیصبور نبود اوهم سربلند ب یکبر نبیز اگر

 .شوند یاکثرا در امتحان صبر مردود م-2
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خانواده پسر نماز را ترک کردند . کشته شد یاما پسر در سانحه ا.قران یداشتند قار یپسر یا خانواده

 .!و با خدا قهر نمودند

 .مسجد رو ترک کردند. نماز رو ترک کردند  گهید یا دهع

 !مسجد رو ترک کرد گهید رزنیپ. پسرش در تصادف کشته شد یاهل مسجد بود ول یرزنیپ

حاجت انها براورده نشد،با خدا قهر  نکهیا ایشدند  بتیهستند که چون دچار مص ادیافراد ز نیا از

 !خسارت کردند یلیکردند و البته خ

از صبر و نماز  دیبا نهایا رندیگ یشوهر و خانواده اش قرار م تیهستند که مورد اذ یادیز یخانمها-3

 .رندیکمک بگ

ربنا افرغ :بخواند ادیرا ز هیا نیشود؟خوب است ا ادیبخوانم تا صبرم ز یگفته بود چه دعائ یخانم-0

 نیالقوم الکافر یصبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا عل نایعل

 .رو مطالعه کنه یکبر نبیحضرت ز یو زندگ 

 .ابدی یکاهش م یریشود امار طلاق و درگ ادیکه صبر ز یدر هر جامعه ا-5

 

 :ناوناب ربص هجیتن هرابرد بلاج یثیدح

 :محشور خواهند شد( س)دسته از زنان عذاب قبر ندارند و با فاطمه زهرا سه

 همسرش را تحمل کند و صابر باشد؛ یها یریکه سخت گ یزن←①

 شوهرش صبور باشد؛ یبد خُلقکه در برابر  یزن←②

 .خود را به همسرش ببخشد هیکه مهر یزن←③
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 .سال عبادت به او خواهد داد کی دویثواب هزارشه کی هر انجام برابر در خداوند ��

 285، ص21ج عه،یالش وسائل ��

 درباره صبر یدینکته کل چند

 

 .دیرس یبه اهدافش نماسلام صبور نبود  امبریاگر پ-1

انها قبل از  یشش تا فرزند که دوتا پسر و چهارتا دختر بودند ،داشتند که پنج تا امبریقول مشهور پ طبق

 امبر،بشهادتیروز بعد از پ 95 ای75ماندند که ان حضرت هم  یرفتند و حضرت زهرا باق ایاز دن امبریپ

اما .بوده است شتریب امبرانیپر من وارد شد از همه که ب ییفرمودند بلاها زمانیعز امبریو خود پ.دندیرس

 .ننمودند یاسلام بر همه بلاها صبر کردند و هرگز اعتراض امبریپ

امتحان  نیاز ا یرا با صبر امتحان نمود و حضرتش بخوب هایحضرت فاطمه زهرا سلام الله عل خداوند

 .آمدند رونیب روزیپ  یاله

مسئله مهم بوده است که  نیآنقدر ا.آن حضرت است میعظ حضرتش،ب عد صبر یتیاز ابعاد شخص یکی

آزمون موفق  نیخداوند ،حضرتش را قبل از خلقت جسمش مورد امتحان صبر قرار داد وحضرت در ا

 .بودند

 :آن حضرت ذکر شده است ارتنامهیز در

 ِصابره  ِ لمَِا امتَْحَنکَ وَجَدَکِ، فَ ْ یَخْلُقکَ َ اَن ِ قبَْل خَلَقکَ  ِ اللهُ الَّذی ُ امتَْحَنکَ م متَْحنََة ای
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تو را در برابر   دریافت  تو را بیافریند پس  از آنکه  تو را آفرید پیش  که  آزمود تو را خدائی!  آزموده  ای

 .صبور  آزمایشش

 :حضرت فاطمه فرمودند  خود

ـــــتْ  مَصَائـِـب  لَوْ أنََّهَا یَّعَلَ ص بّـَ

 ایَالِیَصِـرْنَ لَ ـامِیَّالْأَ یعَلَـ ص بَّـتْ

 

 ! شدند یشب م شد،روزهایکه بر من وارد شد بر روزها وارد م ییاگر بلاها که

 :و پنجسال که فرمود  ستیب. کرد  یرا تحمل نم ینیسال خانه نش25 نیرالمومنیام اگر

 و فی العین قذى، و فی الحلق شجا،  فصبرت

 روزیکرد،در منصب امامت پ ینم یورخار در چشم و استخوان در گلو بود،اگر حضرت صب مانند

 .شد ینم

و  بتیالسلام ،مص هیعل نیصبر امام حس.شد یموفق نم امشیالسلام صبور نبود درق هیعل نیامام حس اگر

وَ جَلَّتْ وَ  ه یَّلَقدَْ عَظمُتَِ الرَّزِ». بوده است میبود و صبر حضرت هم عظ میعظ دانیسالار شه یبلا

  ؛«بَه یعظَُمتَِ المْ ص

حوادث و  ندهیکه خواند و اشاره به آ یا السلام هنگام خروج از مکه در خطبه هیعل نیحس ماما

ابِر نایوَفُّی بَلائهِ و  ینَصبرُِ عَل»: داشت، فرمود شیشهادت خو ییشگویپ خدا  ی؛ ما به رضا  «نیاُج ورَ الصّ

 .دهد یپاداش صابران را به ما م زیاو ن م،یکن یاو صبر م یبر بلا م،ییرضا

 شد ینم روزیالسلام پ هیعل نیامام حس امیدقیصبور نبود شا یکبر نبیز اگر
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 .امدند یبر نم یخدا صبر نداشتند از عهده امانت اله اءیو اول امبرانیپ اگر

 استقامت داشتن در مشکلات یعنی صبر

 نشدن وسیها،متزلزل نشدن و ما بتیدر مص یعنی صبر

 تحمل کردن یعنی صبر

 به مثل ننمودن گران،مقابلهید یدر مقابل بد یعنی صبر

 بودن یکردن  و متق شهیپ یدر مقابل گناه،پاکدامن یعنی صبر

 واجبات را انجام دادن یعنی صبر

 عجله نکردن یعنی صبر

 نشدن دیاگر دعا مستجاب نشد،ناام یعنی صبر

 ها بتیدر برابر مص "صبر"ارزش و ثوابِ ️▪

 

گرفتند نزد  میبه همراه داشت، تصم یباران که قحط امدنیاز مردم به خاطر ن یجمع یروز ��

در را  دند،یبه در خانه رس یران ببارد، وقتبروند و از او بخواهند دعا کند تا بلکه با( ع)حضرت نوح

 .آمد رونیاز خانه ب( ع)زدند، زن نوح

 .دعا کند تا باران ببارد میاز او بخواه میا نوح کجاست؟ ما آمده: گفتند آنها

. خوب شود مانیکه وضع زندگ کرد یخود ما دعا م یبرا شد، ینوح مستجاب م یاگر دعا: گفت زن

مستجاب  شیهم ندارد که دعا یجمع کند و بفروشد و آن چنان مقام زمیتا هرفته  ابانیاو اکنون به ب

 .گردد
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 :به پشت گرفته به آن حضرت گفتند زمیکه نوح ه دندیرفتند، ناگهان د ابانیبه ب آنها

( ع)آنها به نوح. دعا کرد و باران آمد( ع)نوح. همه جا را گرفته است یقحط د،یایکن تا باران ب دعا

 :گفتند

ات  که مثلاً از خانه یکن ینم نیچرا در مورد زن خودت نفر یالدعوه هست مستجاب گونه نیاکه  تو

 .نکند ییرود و مجازات شود و پشت سرت بدگو رونیب

بهتر از آن است که با  ،یزن نیارزش و ثواب تحمل و صبر با چن: در پاسخ فرمود( ع)نوح حضرت

 .او را به مجازات برسانم ن،ینفر

 هانیک| ۳۷رآن، درودگر، صق یاه قصه ��

 

 :صبر و استقامت است ،درسینیمهم حماسه حس یاز درسها یکی

گونه  نیا یداشت، ول یو اصحاب معدود ارانیالسلام هر چند  هیعل نیامام حس:  ندیایصابران ب فقط

بلکه با صراحت  ;ردیرا بپذ یصبر و تحمل یهر ب دعوت کند، و نصرت یارینبود که هر کس را به 

ف وطعن یحد الس یعل صبریالناس فمن کان منکم  هایا»: و بمانند ندیایاعلام کرد که فقط صابران ب

و ضربات  ریشمش یزیتواند بر ت یهر کدام از شما که م! مردم یا  ;عنا نصرفیمعنا و الا فل قمیالاسنة فل

 و خود را نجات دهد]رود  رونیما ب انیوگرنه از م[ و بماند]کند  امیها صبر کند با ما ق زهین

 

 ما یگروه هر که ندارد هوا یا گفت
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 ما یرود از کربلا رونیو ب ردیسرگ

 

 گریو مشکلات د یتشنگ ،یو فشار نظام دیروز عاشورا فرا رس یوقت: انیپا یعاشورا و صبر ب روز

چه  نندیسلام  را گرفتند و نگاه به چهره او دوختند، تا ببال هیعل نیاطراف  امام حس ارانیهجوم آوردند، 

صبر  یپشت پرده ها زا ییبایز اریبس یصحنه ها یالسلام به راست هیعل نیامام حس.  دهد  یم یرهنمود

 شود یموارد آن اشاره م یگذاشت که به برخ شیرا به نما

 

الکرام فما الموت الا قنطرة  یصبرا بن»: گشاده و با نفس آرام فرمود یبا چهره ا ارانیخطاب به ( الف

 د،یباش بایشک! فرزندان کرامت و شرف یا  ;الدائمة میالجنان الواسعة والنع یعن البؤس والضراء ال

عبور  دانیجاو یو نعمتها عیبهشت وس یبه سو هایکه ما را از مشکلات و سخت ستین شیب یمرگ پل

 دهد یم

و ]خداوند اذن کشته شدن  یبراست  ;بالصبر کمیقتلکم فعل یفان الله قد اذن »: فرمود گرید یدر جا و

 دیداده است، پس بر شما لازم است که صبر کن[ شهادت شما را

السلام، آنگاه که بعد از جنگ آشکار برگشت و از  هیآن حضرت خطاب به احمد بن حسن عل( ب

شربة من الماء لا تظما بعدها  کیسقیجدک ف یتلق یحت لایاصبر قل یابنی»: عمو آب خواست، فرمود

پس  ،یو آله را، ملاقات کن هیالله عل یکن تا جدت رسول خدا صل ییبایشک یمدت کم! پسرم  ;ابدا

 «. یکند که هرگز بعد از آن تشنه نشو رابتیس یاز آب نگاهآ

: قوا آب خواست، فرمود دیتجد یکه برا یاکبرش هنگام یالسلام خطاب به عل هیعل نیامام حس(  ج

از  یبه زود رایز ;دلم صبر کن زیعز  ;رسول الله بکاسه کیسقی یحت یفانک لاتمس یبیاصبر حب»

 «.  یشو یم رابیو آله س هیالله عل یدست جدت رسول خدا صل
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 دمیمدار که گفتم برو، دل از تو بر گمان

 

 دمیدو ادهیشمرده زدم همرهت پ نفس

 

 و اشک به چشممبه کف دست بود  محاسنم

 

 دمیپر یزجا یبه خاک فتادم گه یگه

 

 به قامت دهیتو، جان در فغان د شیبه پ دلم

 

 دمیداند و دل شاهد است من چه کش یخدا

 

 دانیآتشم که زم زدیالعطشت م هنوز

 

 دمیتو را دوباره شن یابتا ای یصدا

 

 یخول زهیکشد نه ن یشمر مرا م غینه ت! پسرم
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 دمیکه داغ تو د یکشت مرا لحظه ا زمانه

ام کلثوم، خداحافظ من  نب،یفاطمه، ز نه،یسک: دیکش ادیزنها آمده و فر مهیآن گاه که به درب خ( د

...  ینینور ع ای»: فرمودند نهیکردند، حضرت خطاب به سک هیهم رفتم، زنها و بچه ها شروع به گر

 راتیبر تقد دیپس با! ... نور چشمم یا  ;ةیوالآخرة باق ةیفان ایالدن فان یقضاء الله ولا تشک یعل یفاصبر

 و آخرت ماندگار است داریناپا ایچرا که دن ;یو شکوه نکن یصبر کن یاله

پرده از  نیکرد، آخر یم یرا سپر شیافتاده بود و لحظات آخر عمر خو نیگاه که حضرت به زم آن

 ایقضائک لااله سواک  یصبرا عل»: گذاشت شینما جملات به عرصه نیرا با ا شیشکوه و صبر خو

 ;حکمک یصبرا عل رک،یولا معبود غ نیثیالمستغ اثیغ
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 صبر کربلاییان

.،درس صبر و پایداری و استقامت است(ع)یکی از مهمترین درسهای نهضت امام حسین   

تی است نفسانی که یکی دیگر از صفات نیکو و کلیدی انسان، صفت صبر و بردباری است، صبر حال

اگر به حد اعلای خود برسد انسان را از بی قراری و اضطراب و شکایت از قضای الهی در برابر 

حوادث باز می دارد و قدرت ایستادگی در مقابل نفس و خواسته های آن را پیدا می کند و بر انجام 

 واجبات و طاعات پایدار خواهد ماند

و در برابر مصایبی که به تو می رسد ».(  17/لقمان) ;« الامور واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم

 «.شکیبا باش که این از کارهای مهم است 

« پس صبر و شکیبایی پیشه کن که وعده خدا حق است ».(  55/غافر) ;« فاصبر ان وعد الله حق  .» 

.(  3/عصر) ;« روتواصو بالصب»و گاهی دستور می دهد که همدیگر را به صبر توصیه نمایید، مانند 

همدیگر را به صبر سفارش کنید » .» 

 ;« وبشر الصابرین »: و گاه صابران را با زبانهای مختلف مورد تشویق و بشارت قرار می دهد، مانند

به صابران بشارت ده ».(  55/بقره) » . 

« خداوند صابران را دوست دارد ».(  106/آل عمران) ;« والله یحب الصابرین  .» 

« براستی خداوند با بردباران است ».(  153/بقره) ;« ع الصابرین ان الله م .» 

از صبر یاری ».(  05/بقره) ;« استعینوا بالصبر»: و در آیه ای دستور می دهد که از صبر استمداد بجویید

 بجویید
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« 96/نحل) ;« ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما کانوا یعملون   

« 58/عنکبوت) ;« ونعم اجر العاملین الذین صبروا  

;الصبر کنز من کنوز الجنة»: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله  

الصبر عون علی کل امر»: علی علیه السلام  

 صبر در سیره امام حسین علیه السلام

اگر بنا است برای صبر و صابران الگوی کامل و جامعی معرفی نمود، یکی از آنها سرور شهیدان، 

است که صبر را با تمام اقسام و ابعادش در زندگی و رفتار خویش به  حسین بن علی علیه السلام

بشریت نشان داد و با سرکشیدن جام تلخ صبر و بردباری، تمام ثمرات شیرین آن را در دنیا و آخرت 

او از کودکی در مقابل فقر و نداری، مصائب مادر و پدر و برادر، ظلمهای ستم . نصیب خویش نمود 

مدینه تا کربلا، تشنگی و گرسنگی، شهادت برادران و فرزندان و یاران و صدها گران، آوارگی از 

 مصیبت دیگر صبر و شکیبایی نمود تا آنجا که صبر را نیز از تحمل و بردباری خود خجل کرد

.اصحاب امام حسین ع هم از صابران بودند  

ودی داشت، ولی این گونه امام حسین علیه السلام هر چند یاران و اصحاب معد: فقط صابران بیایند

بلکه با صراحت  ;نبود که هر کس را به یاری دعوت کند، و نصرت هر بی صبر و تحملی را بپذیرد

ایها الناس فمن کان منکم یصبر علی حد السیف وطعن »: اعلام کرد که فقط صابران بیایند و بمانند

ینابیع  ;00، ص (همان)علیه السلام  فرهنگ سخنان امام حسین) ;الاسنة فلیقم معنا و الا فلینصرف عنا

هر کدام از شما که می تواند بر تیزی شمشیر و ضربات نیزه ها صبر کند ! ای مردم.(  016المودة، ص 

و خود را نجات دهد]وگرنه از میان ما بیرون رود [ و بماند]با ما قیام کند   

 

 گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما
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ی ماسرگیرد و بیرون رود از کربلا  

 

وقتی روز عاشورا فرا رسید و فشار نظامی، تشنگی و مشکلات دیگر : روز عاشورا و صبر بی پایان

هجوم آوردند، یاران اطراف حسین علیه السلام را گرفتند و نگاه به چهره او دوختند، تا ببینند چه 

پشت پرده های صبر  امام حسین علیه السلام به راستی صحنه های بسیار زیبایی از. رهنمودی می دهد 

 را به نمایش گذاشت که به برخی موارد آن اشاره می شود

 

صبرا بنی الکرام فما الموت الا قنطرة »: خطاب به یاران با چهره ای گشاده و با نفس آرام فرمود( الف

کشف الغمة،  ;26لهوف، ابن طاووس، ص ) ;عن البؤس والضراء الی الجنان الواسعة والنعیم الدائمة

ای فرزندان کرامت و .(  270فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام، ص  ;29، ص 2ی، ج اربل

شکیبا باشید، مرگ پلی بیش نیست که ما را از مشکلات و سختیها به سوی بهشت وسیع و ! شرف

 نعمتهای جاویدان عبور می دهد

 ;288لاخبار، صدوق، ص معانی ا) ;ان الله قد اذن فی قتلکم فعلیکم بالصبر»: و در جای دیگر فرمود

، 282فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام، ص  ;139اثبات الوصیة، ص  ;37کامل الزیارات، ص 

داده است، پس بر شما لازم است [ و شهادت شما را]براستی خداوند اذن کشته شدن .(  185حدیث 

 که صبر کنید

 

بعد از جنگ آشکار برگشت و از آن حضرت خطاب به احمد بن حسن علیه السلام، آنگاه که ( ب

یابنی اصبر قلیلا حتی تلقی جدک فیسقیک شربة من الماء لا تظما بعدها »: عمو آب خواست، فرمود

! پسرم.(  331، ص 2ناسخ التواریخ، ج  ;015ینابیع المودة، ص  ;069ص ( همان)موسوعه ) ;ابدا
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ا، ملاقات کنی، پس آنگاه از آبی مدت کمی شکیبایی کن تا جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله ر

 «.سیرابت کند که هرگز بعد از آن تشنه نشوی 

: امام حسین علیه السلام خطاب به علی اکبرش هنگامی که برای تجدید قوا آب خواست، فرمود( ج

، 05بحار، ج  ;115مقاتل الطالبین، ص ) ;اصبر حبیبی فانک لاتمسی حتی یسقیک رسول الله بکاسه»

 062ص ( همان)موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام  ;617، ص 1الشیعه، ج  اعیان ;05ص 

زیرا به زودی از دست جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله سیراب می شوی  ;عزیز دلم صبر کن.(  . 

» 

 

 گمان مدار که گفتم برو، دل از تو بریدم

 

 نفس شمرده زدم همرهت پیاده دویدم

 

و اشک به چشمم محاسنم به کف دست بود  

 

 گهی به خاک فتادم گهی زجای پریدم

 

 دلم به پیش تو، جان در فغان دیده به قامت

 

 خدای داند و دل شاهد است من چه کشیدم
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 هنوز العطشت میزد آتشم که زمیدان

 

 صدای یا ابتای تو را دوباره شنیدم

 

نه تیغ شمر مرا می کشد نه نیزه خولی! پسرم  

 

ی که داغ تو دیدمزمانه کشت مرا لحظه ا  

 

سکینه، فاطمه، زینب، ام کلثوم، خداحافظ من : آن گاه که به درب خیمه زنها آمده و فریاد کشید( د

... یا نور عینی »: هم رفتم، زنها و بچه ها شروع به گریه کردند، حضرت خطاب به سکینه فرمودند

 ;361، ص 2ناسخ التواریخ، ج ) ;فاصبری علی قضاء الله ولا تشکی فان الدنیا فانیة والآخرة باقیة

پس باید بر تقدیرات الهی ! ... ای نور چشمم.(  091موسوعة، ص  ;023اسرارالشهادة، دربندی، ص 

چرا که دنیا ناپایدار و آخرت ماندگار است ;صبر کنی و شکوه نکنی  

رده از آن گاه که حضرت به زمین افتاده بود و لحظات آخر عمر خویش را سپری می کرد، آخرین پ

صبرا علی قضائک لااله سواک یا »: شکوه و صبر خویش را با این جملات به عرصه نمایش گذاشت

.(  611، ص 1اعیان الشیعه، ج ) ;غیاث المستغیثین ولا معبود غیرک، صبرا علی حکمک  

 

 اسیری حضرت زینب سلام الله علیها
 

شمارو بیشتر می  کدام یک از روضه هاست،که دل: از آیت الله سیبویه سئوال شد

،از مرحوم آقا شیخ جعفر "صلُّی الله علیک یا اباعبدالله"اسیری بی بی ،:)سوزونه؟فرمودند
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شوشتری،رفع الله درجاته نقل شده،ایشان فرموده بودند دو مصیبت،دو غصه بود،که امام حسین و 

دو  کشت،آقا رو از پا انداخت،یکی غصه تشنگی بچه ها و یکی غصه اسیری عیال بود،این

مصیبت،واین که آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف،خون گریه می کنه،مال همین اسیری 

یا :عمه شون حضرت زینب سلام الله علیهاست،اینم،بعضی ها می گن ،امام زمان ارواحنا فداه می گن

ی فرجه جدا،اگه اشک چشمم تمام بشود،خون گریه می کنم،من می گم،نه،امام زمان عجل الله تعال

 الشریف از اول خون گریه می کنه،از اولش خونه
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 صبر برنگه داری از  پدر و مادر پیر

 

 (20اسرا)واَخْفِضْ لَه مَا جنََاحَ الذُّلِّ منَِ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْه مَا کمََا ربََّیَانِی صغَِیراً

به )پروردگارا، چنانکه پدر و مادر، مرا از کودکی : با کمال مهربانی نزدشان بگستران و بگو و همیشه پر و بال تواضع و تکریم را

 .بپروردند تو در حق آنها رحمت و مهربانی فرما( مهربانی

 :مشکلاتی داره ،یا پدر بزرگ مادر بزرگ پیرنگه داری از  پدر و مادر پیر

بعضی الزایمر  دارند و بعضی خدمات رو !نهحرف فقط حرف خودشویا اینکه  ..زنند یمثلا مرتب نق م

میگند چرا انجام ندادی؟مثلا شام خورده بعد میگه چرا شام  دیگه براشون انجام میدی بعد یه ساعت

حتى گاهى یادش میره  !میگه برو دندونم رو بیار!تو دهنشه (دندون مصنوعی)مثلا دندونش!نیاوردی

 !کش رو عوض کردیمکه تازه پوش

 !یا هنگام عوض کردن داد میزنه بسسسسه !ض پوشک مقاومت می کنهگاهی برا تعوی

ولى گاهى ه مادربزرگم وله غذا از بینى فرستادن توى معدل یکی می گفت ))یا مثلا بلعش مشکل داره 

 مثلا فرنى 

 یا موز له شده

 یا حتى اب 

 از طریق دهن بهش میدم که بلع یادش نره 

 اام همش رو هم تف میکنه و میگه نمیخوااا

 ���ولم کنید
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 اینش خیلى نگرانم کرده 

 !دکترا میگن اگه بلع نکنه به مرور نه فقط بلع یادش میره بلکه رگ هاى گردن و بلع از کار میفتن

 ((دیشب گریم گرفت گفتم بى بى براى خودت میگم

است که حتی  متعال به صراحت گفته گاهی حرفهایی میزنه که فرزند رو عصبی می کنه در حالی که خداوند

 (حتی اگر والدین یا پدربزگ مادربزرگ ها بدترین حرفم بت زدند شما سکوت کن)هم به ایشان نگو« اف»یک 
در راه با مادرم دعوامان . شبی از حضرت باقر علیه السلام خداحافظی کردم و با مادرم به منزلمان می رفتیم: ابامهزم گوید که»

دیشب بین تو مادرت چه گذشت؟ آیا او تو را در ! این ابامهزم: ا خدمت امام رفتم ناگاه فرمودوقتی فرد. شد و من به او تندی کردم

 «.شکمش حمل ننمود و از سینه اش تو را شیر نداد و تو را در دامنش بزرگ ننمود؟ دیگر این عمل را تکرار نکن

نجار در بهشت در کتاب داستنهای شگفت شهید دستغیب امده که شخصی در شیراز خواب دید فلان 

 !قصری داره ولی ناگهان اتشی امد و قصر رو خاکستر کرد

نجار گفت من دیشب با مادرم . فردا رفت نجار رو پیدا کرد و گفت دربارت همچو خوابی دیدم

 !دعوام شد و کار به زدن کشید

 :چند نمونه از سوالات درمورد مشکلات والدین

 

 باسلام و خسته نباشید - سوال 81481

پدرم چندین سال هست که در خانه اوقات تلخی می کند و روی من و مادرم دست بلند می کند و مدام فوش 

و کلمات رکیک به کار می برد. سرکار نمی رود و معتاد است.تقریبا یک سال است که کنارمادرم 

نمی خوابد. بخاطر خواهر کوچکم نمیخوام که زندگی پدر و مادرم خراب شود ازتون خواهش میکنم که 

 .اگر راهی هست من را راهنمایی کنید واقعا نمیدونم چکار کنم

 

 Sara76 :میگه 

سلام من با پدرم خیلی مشکل دارم خیلی مراعات میکنم ولی نمیشه بد دهنه با مادرم خیلی بد رفتار 

نه کتک میزنه فحش میده مادرم هم هیچی نمیگه هیچی اونم بد عادت شده هر موقع مخالفت بشه میک

باهاش دادو بیداد میکنه دیگه نمیدونم چیکار کنم خیلی تلاش کردم درستش کنم نمیشه خودش 

http://new.javedan.ir/porsesh_khanevadegi/1401/03/30/index.html:id=18416
http://new.javedan.ir/porsesh_khanevadegi/1401/03/30/index.html:id=18416
http://new.javedan.ir/porsesh_khanevadegi/1401/03/30/index.html:id=18416
http://new.javedan.ir/porsesh_khanevadegi/1401/03/30/index.html:id=18416
http://new.javedan.ir/porsesh_khanevadegi/1401/03/30/index.html:id=18416
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حتی اجازه نمیده مامانم ( مادرم هم شاغله) هیچی خرج نمیکنه همه ی پول های مامانم هم دست اونه 

اسه خودش خرید کنه با پول خودش همین چند وقت پیش من گوشی میخواستم که با پول مامانم و

 خرید

من یه عمه دارم که بیش تر از خود منو مامانم تو زندگیمون دخالت میکنه حتی بیش تر از خواسته 

 های مامانم خواسته های اون انجام میشه با اینکه حتی تو یه شهر زندگی نمیکنیم

!!!! ی من اونقدر زیاده که حتی به پدرم گفت خونه بخره واسه دختر عمه ام اونم خرید نفوذ عمه

خودشم از پول مامانم هم خرج کرد ولی مامانم اون قدرت رو نداشت که نزاره پولش رو خرج اون 

 !!!زنیکه کنه

 مار شده دیگهمامانم واقعا سیاست نداشت و نداره نمیدونه باید چیکار کنه موندیم واقعا زندگی زهر 

 قبلا سعی کردیم بریم روانپزشک ولی نتیجه ای نگرفتیم

سال دیگه بریده و هیچی واسش مهم نیس ول کرده  ۴۵همه اس تقصیره پدرم نیس مادرم هم بعد 

 دیگه این وضعیت رو

قبلا سعی میکردم با پدرم دعوا کنم و حرف خودم انجام بشه ولی بدتر میشد الان بیشتر سعی میکنم 

  8ش صحبت کنم تا دعوا باها

 مدتی هست که احساس میکنم کاملا از پدرم متنفرم

 

به طوری . من یه دختر بیست و پنج ساله هستم و مدتی هست که احساس میکنم کاملا از پدرم متنفرم

 ام غیر قابل تحمل شدهکه واقعا زندگی کردن با اون در یک خونه بر

حتی وقتی پنج شش ساله بودم به . از وقتی یادم میاد به خاطر وجود پدرم از همه چی محروم بودم

از وقتی یادم میاد . میزدمونو میآورد خونه. با تسبیح اش . خوردیم خاطر بازی تو کوچه ازش کتک می

حتی به مادرم تهمت .اش دریع نمیکنه  که از هیچ تهمتی به زن. یه آدم بد دل. با مادرم اختلاف داشت

   ...ارتباط با دامادمون رو میزد

                                                           
https://sppm.ir8

  

http://khbartar.blog.ir/post/4331
http://khbartar.blog.ir/post/4331
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انقد اینجوری کرد . اگه ما گاهی حوآسمون نباشه یه خورده تو خونه بلند بخندیم حتما دعوا میکنه

تبدیل شدیم به یه خانواده افسرده که هیچکس دلش نمیخواد باهاش . شادی رو تو خونه امون کشت

انقد پشت سر زن و بچه مردم حرف زده وارد هر . انگار همیشه عزاست تو خونه مون. رفت و آمد کنه

 .مجلسی میشیم همه روشون رو از ما برمیگردونن

به خاطر محدودیت ای که همیشه داشتم از . نمیدونی چقدر دلم میشکنه به مادرم بی احترامی میشه

از دست . م الان تبدیل شدم به یه آدم پوچبا اون همه انرژی ای که داشت. کار و زندگی و درس افتادم

 .به خاطر اینکه باهاش سر یه سفره نشینم نمیشم سحری بخورم. اش زخم معده گرفتم

. یه آدم بی ادب که تو خونه دست به سیاه و سفید نمیزنه. خیلی موقعها بدون سحری روزه میگیرم

 .از اخلاقش بیزارند همه فامیل و در همسایه. چایی خوردن اش حال آدم رو بد میکنه

یک عمر ما رو تو یه محله آشغال نگه ... اگه جواب سلام اش هم میدن به احترام خانواده و زنشه

فرصت های خوب ازدواج مون رو به خاطرش . داشت در صورتی که توانش رو داشت بره جای بهتر

گیری های به خاطر سخت . رسیدم به آخر خط. از دست اش دیگه کم آوردم. از دست دادیم

گاهی براش آرزوی مرگ . پوچ و سیاه  احمقانه اش دنیای سفید بچگی ام تبدیل شده به یه دنیای

. بیدار میشم گریه میکنم میگم خدایا بخشیدم. بعد خواب میبینم مرده و اون دنیا حال بدی داره. میکنم

 ...ن دنیا وسط بهشتهولی بعد چند روز روز از نو و روزی از جالب اینجاست که فکر میکنه جاش او

 ..نویسم داره اذان صبح میده الان که دارم اینها رو می

شما به من بگید چی کار کنم؟ با جوونی ام که داره از دست میره و هدر میره بدون هیچ هدفی چی 

 کار کنم؟

شته شما رو به این لحظات عزیز قسم تون میدم برام دعا کنید شاید بین شماها کسی باشه که آبرویی دا

من که دیگه انقد بد خلق شدم و نا امید احساس میکنم خدا هم ازم رو . باشه در درگاه خدا

  9برگردونده

 

                                                           
http://khbartar.blog.ir/post/43319
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 !پدر دختران بزرگ خود را می زند

خواستگارهای مارا جواب می !دوتا خواهر سی و سی و یک ساله می گفتند پدر ما مارا کتک می زند

پدرمان کار .دیگری جز اجاره ناچیز یک ملک  نداریمزندگی ماهم از یارانه می گذرد ودرآمد !کند

  ...نمی کند و مارا بدبخت کرده است

 

 

 :وآله هیعل الله یقالَ رَسول الله صل  ✳

 .یلزمَ  الوالِدیَنِ منِ ع قوقِ الوَلدَِ ما یَلزمَ  الوَلدََ لَه ما منِ الع قوقِ  �

 

 :فرمود ( وآله هیعل الله یصل)پیامبر خدا   ✳

 .احترامى کنند احترامى کند، والدین نیز نباید به او بى ن گونه که فرزند نباید به والدین خود بىهما �

 

 ۵۵۱ص۳۱میزان الحکمه ج�
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 !صبر بر تنهایی

مردان . زنان بیوه.یا اینکه مجردند و ازدواج نکرده اندمیلیونها نفر در کشورمان تنها زندگی می کنند 

 .و دختر پسرهای مجرد. بیوه

چون ازدواج جزو ضروریات هر انسانی می باشد لذا مجرد بودن برای خیلی از این افراد،سخت و 

 .آزاردهنده می باشد

 .اگر ادمی صبور نباشد در دوران مجردی احتمال دارد دچار مشکلاتی شود

. از جمله مشکلات مجردی یکی مسائل جنسی است که اگر صبر نباشد به انحراف کشیده میشود 

 ...ضایی،لواط،زنا وخودار

 .خداوند در سوره نور فرموده انانی که نمی توانند ازدواج کنند باید عفت پیشه کنند

ُ مِنْ فضَْلِهِ   (11نورایه)وَلْیسَْتعَْفِفِ الَّذِینَ لَا یجَِدُونَ نكَِاحًا حَتَّىٰ یغُْنِیَهُمُ اللََّّ

 نیاز گرداند خدا آنها را به لطف و فضل خود بیانی که زمو آنان که وسیله نکاح نیابند باید عفت نفس پیشه کنند تا 

یعنی این خودش یه امتحان است که باید در دوران مجردی،پسر و دختر و زن و مرد بیوه،پاکدامنی 

 اختیار کنند و از گناه بپرهیزند

البته خییلی سخت است که جوانی که در اوج نیاز جنسی است و از طرفی انواع راههای مختلف برای 

 .او بتواند خود را کنترل کند و گناه نکند!گناه در پیش روی او باز است

 .البته اسلام در این باره چند توصیه دارد یکی کنترل نگاه که نقش مهمی در پاکدامنی ادم دارد

 .یکی روزه گرفتن که باعث ضعیف شدن قوای جنسی دارد

 یکی عدم معاشرت با افرادی که مشکل اخلاقی دارند
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 ....و

 

 .یا مسائل روحی و روانی است که باز اگر ادم صبور نباشد دچار اسیب های روحی و روانی می شود

میانگین آمار افسردگی و احساساتی چون افسردگی، تنهایی، غم و احساس محرومیت و همچنین به 

همه  دهد ازدواج با هاست و این امر نشان می تبع آن خودکشی در بین مجردها بسیار بیشتر از متاهل

آورد و البته در این بین آمار دختران  مشکلاتی که در خود دارد به نوعی آمار خودکشی را پایین می

 .دیده است  مجرد آسیب دیده به مراتب بیشتر از پسران مجرد آسیب

 .لذا اگر کسی نتواند به هر دلیلی ازدواج کند باید صبوری پیشه کند و از صبر کمک بخواهد

 :در این باره می گوید یکی از روانشناسان

جوان مجرد، به خاطر تمایل : شود، ظاهر میمجرد های اختلال سازگاری در فرد  سالگی نشانه ۱۵معمولا بعد از 

شود و به مرور  های اطرافیان و جامعه دچار آسیب می و فشار( هم از بعد جسمانی و هم عاطفی)غریزی به ازدواج 

از ... س ناامنی، ترس از آینده، ارزیابی بدبینانه نسبت به زندگی آینده واحسا. دهد علائم افسردگی را نشان می

ازدواج نکردن و گذشتن از سن ازدواج، فرد را منزوی . عواقب مجرد ماندن و بالا رفتن سن ازدواج است

کند نگاه اجتماع بسیار آزارنده است و همه روی ازدواج نکردن او متمرکز شده اند چون احساس می. کند می . 

توان به اضطراب تنهایی، اعتماد به نفس پایین، امید به زندگی پایین،  از جمله آسیب های ازدواج نکردن افراد می

افسردگی ناشی از تنها ماندن، افت انگیزش، شاد نبودن، احساس پوچی، از دست دادن زایندگی و شادابی، 

10، عدم فرزندآوری اشاره کردرکود، رخوت، احساس ناتوانی، فاصله گرفتن از خانواده و جامعه . 

 فشارهایی برای یافتن شوهر مناسب

خوش به حال دختران قدیم، تکلیف شان معلوم بود، توقع »:دختر خانم سی و سه ساله ای می گفت

بیست سالگی هستی و خواستگار -حالا چی؟ وقتی در سن مهیج هجده. پدر و مادر ازشان معلوم بود

                                                           
10

 https://www.jamaran.news/ 
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چند سال بعد که یک دختر تحصیل کرده شده ای . باید درس بخوانیهم داری پدر و مادر می گویند 

این موقع است که پدر و مادر به تأخیر افتادن . و دیگر سنت بالاتر رفته آنقدر ها خواستگار نداری

ازدواجت را پای خودت می گذارند و خودشان را کاملا کنار می کشند، قضیه به همین جا ختم نمی 

اگر می دیدند یا می شنیدند با یک پسر همکلاسی، همکار و یا فامیل چند  شود و والدین تا دیروز

باری حرف معمولی کاری یا درسی زده ای، سریع عکس العمل نشان می دادند حالا تشویقت می 

ولی حسابش . کنند به آشنا شدن و اینکه خودت عاقلی و بالغ یک فرد مناسب برای زندگی پیدا کن

سن با فرهنگ دیگری بزرگ شده ای و خواسته اطرافیان را درک نمی  را نمی کنند شما تا این

 «.کنی

همان طور که از گفته های این خانم جوان بر می آید در حال حاضر مهمترین مشکل دختران مجرد ، 

فشار خانواده و اطرافیان است آن هم در شرایطی که در سیستم تربیتی و سنت رفتاری خانواده این 

در این وضعیت فکر دختر از سه . نشده و تمهیداتی در مورد آن اندیشیده نشده استمسئله پیش بینی 

بابت مجرد ماندنش، دوم به خاطر فشار خانواده و اطرافیان و سوم هم :اول:جهت مشغول خواهد شد

یک  استرس نداشتن مرجع مناسب برای حل کردن این مسئله. نتیجه فقط یک چیز است:افزایش

 .دختر سن بالا

 

 دختران مجرد و مشکلات آنان

 کنایه هایی که تك و توک شنیده می شود

چون نمی داند و یا بهتر بگویم  یک دختر مجرد حرفهای زیادی راجع به تجرد خودش می شنود و

مثال. نمی تواند برای حل مشکلش اقدام سریع و مستقیمی انجام دهد، به استرس بیشتر دچار می شود : 

انشاءالله عروسی خودت، یه » :حرف هایی که یک دختر مجرد که به عروسی رفته است می شنود

 .«حرکتی بکن دیگه

خدا بیامرز آرزو به دل دیدن عروسیت موندعروسیت جبران کنیم، » :دختر مجرد در عزا ». 

https://namnak.com/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3.p6716
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مردم چه زرنگند... دختر فلانی شونزده سالشه نامزد کرده»:دختر مجرد در مهمانی !». 

بشین اینجا ته مونده سفره رو بتکونم سرت بلکه بختت باز بشه»:دختر مجرد در مراسم سفره ». 

ن ، دست راستش روی سر توانگشتر عروس رو دستت ک»:دختر مجرد در مراسم نامزدی اقوام ». 

امسال آخرین ساله ها»:دختر مجرد که برای روز دختر کادو می گیرد ». 

خلاصه آنقدر صحبت های گوناگون از دور و نزدیک شنیده می شود که این دختر خانم تصمیم می 

 .گیرد کمتر در مراسم رسمی، خانوادگی شرکت کند

 شایع پراکنی ها و مزاحمت ها

برای مثال اگر در یک سفر . ماعی نسبت به دختران مجرد بیشتر از متأهلین استحساسیتهای اجت

خانوادگی، دختر خانواده با یک آقا که می تواند همکار، همسفر، فامیل و یا هتلدار باشد تلفنی یا 

به علاوه دختران مجرد چه در . حضوری چند بار صحبت کند، پچ پچ های اطرافیان شروع می شود

ه در محیط های همسایگی و خانوادگی بیشتر در معرض خطر مزاحمت های مردان دور محل کار و چ

 .و برشان قرار دارند

 

 خدمت رسانی به خانواده

. در فرهنگ و سنت ما دختران تا زمان ازدواج ملزم هستند با خانواده و در خانه پدری زندگی کنند

برای آنها می آورد که گاهی به مشکل این موضوع علاوه بر محاسنی که دارد، مسؤلیتهایی را هم 

دختر . از جمله آنها افزایش انتظارات خانواده از آنها برای خدمت رسانی به بقیه است. تبدیل می شود

می بینم خواهر . خسته و کوفته ساعت هفت از سر کار به خانه می رسم»:بیست و نه ساله ای می گفت

آمدنشون ناراحت نمی شم که خوشحال هم می شم ولی از ... و برادر و بچه هاشون اومدن برای شام

اینکه با رسیدن من به خونه بقیه می نشینند و من با آن همه خستگی باید تا آخر شب بشورم و بپزم و 

از خواهر برادرها، خاله و عمه و مادر »:یا دختر سی ساله ای می گفت. «پذیرایی کنم اذیتم می کنه

ند، دنبال منبزرگ هر کس مریض می شه می فرست ... 
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چند ماه پیش یکی از خواهرهایم وضع حمل کرده بود که مصادف شد با دو هفته تعطیلات تابستانی 

آنقدر از کار و شب .. خونه هم که آوردیمش همه گذاشتنش برای من. بیمارستان پیشش بودم... من

. «م و برگشتم سر کاربهانه ای جور کرد. بیداری خسته شدم که عطای تعطیلات رو به لقاش بخشیدم

آنقدر که از توقع های بی جا اذیت می شم که از »:دختر خانم بیست و هشت ساله دیگری می گفت

 .«مجرد بودنم اذیت نمی شم

 :کاهش تعاملات اجتماعی

در فرهنگ ما رسم بر این است که برای عروسی و عزا از کسانی که ازدواج کرده و خانواده تشکیل 

شخص و رسمی دعوت به عمل می آید و شاید دختران مجرد به مراسم دعوت داده اند، به طور م

نشوند، در قدیم مهمترین جایی که برای دختران خواستگار پیدا می شد،جشن ها،مراسم عزاداری و 

در نتیجه . در سایر مهمانیها هم که شامل زوجها باشد، مجردها کمتر دعوت می شوند. عروسی ها بود

11د با کاهش تعاملات اجتماعی مواجه می شوندبه مرور دختران مجر
.. 

 

 

 داستان شعری که مهرداد اوستا واسه عشق بیوفاش سرود

  .مهرداد اوستا در جوانی عاشق دختری شده و قرار ازدواج می گذارند

شاه  محمد رضا اشته ، پس از مدتی مورد توجهدختر جوان به دلیل رفت و آمد هایی که به دربار شاه د

  .قرار گرفته و شاه به او پیشنهاد ازدواج می دهد

دوستان نزدیک اوستا که از این جریان باخبر می شوند، به هر نحوی که اوستا متوجه خیانت نامزدش 

  . نشود سعی می کنند عقیده ی او را در ادامه ی ارتباط با نامزدش تغییر دهند

ستا به هیچ وجه حاضر به بر هم زدن نامزدی و قول خود نمی شودولی او  .  

تا اینکه یک روز مهرداد اوستا به همراه دوستانش ، نامزد خود را در لباسی که هدیه ای از اوستا بوده ، 
                                                           

11
 https://namnak.com/ 
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  ...در حال سوار شدن بر خودروی مخصوص دربار می بیند

انسانی ساکت و کم حرف می شودمهرداد اوستا ماه ها دچار افسردگی شده و تبدیل به  .  

سالها بعد از پیروزی انقلاب ، وقتی شاه از دنیا می رود ، زن های شاه از ترس فرح ، هر کدام به 

  . کشوری می روند و نامزد اوستا به فرانسه

  . در همان روزها ، نامزد اوستا به یاد عشق دیرین خود افتاده و دچار عذاب وجدان می شود

ی از مهرداد اوستا می خواهد که او را ببخشدو در نامه ا .  

  .اوستا نیز در پاسخ نامه ی او تنها این شعر را می سراید

 
 
 
 
 

  وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم

  شکستی و نشکستم، ب ریدی و نبریدم

  اگر ز خلق ملامت، و گر ز کرده ندامت

  کشیدم از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدم

وفه اشکی که در هوای تو هر شبکی ام، شک   

  ز چشم ناله شکفتم، به روی شکوه دویدم

  مرا نصیب غم آمد، به شادی همه عالم

  چرا که از همه عالم، محبت تو گزیدم

  چو شمع خنده نکردی، مگر به روز سیاهم

  چو بخت جلوه نکردی، مگر ز موی سپیدم

  بجز وفا و عنایت، نماند در همه عالم

نبردم، ملامتی که ندیدمندامتی که    

  نبود از تو گریزی چنین که بار غم دل
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  ز دست شکوه گرفتم، بدوش ناله کشیدم

  جوانی ام به سمند شتاب می شد و از پی

  چو گرد در قدم او، دویدم و نرسیدم

  به روی بخت ز دیده، ز چهر عمر به گردون

  گهی چو اشک نشستم، گهی چو رنگ پریدم

م، بسر نبردی و بردموفا نکردی و کرد   

  ثبات عهد مرا دیدی ای فروغ امیدم؟

 

 مهرداد اوستا

 


